
S C I E N T I F I C  Q U A R T E R L Ytheater

6

The phenomenological relationship between body 
and space in Body-Centered theaters1

Reza Abasi2, Mahdi Hamedsaghaian3, Ali Asghar Fahimifar4

Receive Date: 27 July 2024, Accept Date: 01 December 2024
Doi:  10.22034/theater.2024.466614.1076

Abstract
Various branches of contemporary art, especially approaches such as body-centered 
theaters, performance art, body art, environmental art, and interactive art, in which 
the body of the actor/performer is considered as the main element of the template 
and platform of the process of creating events, are so wide and diverse that defin�
ing The border between them is a very difficult task; In order to deal with the hid�
den strains of the concept of space and also considering the increasing importance 
of interdisciplinary approaches, phenomenology can be used as a methodological 
approach to understand space and confront actors with the phenomenal space in 
body-centered scenes. This article tries to answer the question of how phenome�
nology formulates the relationship between actors and space in body-centered the�
aters using the phenomenological method and using library and internet resources. 
Considering that the concept of space has been used in many disciplines and since 
the phenomenological approach is visible in these disciplines, in this article we in�
tend to examine the concept of space in body-oriented theaters with such an ap�
proach. Based on the phenomenological approach, the space-making exercises and 
the actor’s encounter with the space in body-centered theaters describe the spatial 
qualities and bodily perceptions of the actors in a special and special way, which are 
interwoven with each other. In other words, it is not possible to examine and explain 
the training process and the events obtained in the training process in an environ�
ment separate from the surrounding world of the performers and the training place. 
As a result, the “lived experience” of the performers beyond the scope of discretion 
and wise understanding is taken into consideration in accordance with the embod�
ied understanding of the performers and their multiple and multifaceted feelings in 
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relation to the “phenomenal space” and the atmosphere formed around them in the 
training environment.
In recent years, interdisciplinary studies have played a significant role in developing 
advanced theories of theater and have led to the formation of new and diverse top�
ics in theater studies. Therefore, the role of interdisciplinary studies in the formula�
tion and formation of new theater performance theories is undeniable. One of the 
most important topics that has been in the focus of researchers, theoreticians and 
prominent artists in the field of theater performance in order to expand the scope of 
performing arts as much as possible, is the use of philosophical approaches and the�
ories, especially the “phenomenology of theater” approach. The “phenomenology of 
theater” approach emphasizes the “physical presence” of the actor in the rehearsal 
space/environment.
Body-centered performances are directly related to the cultural and communicative 
relations of contemporary humans, who increasingly desire to become physical. This 
can be clearly seen in the amount of time that contemporary people spend watching 
sports. On the other hand, the praise of physical beauty in the instrumental use of 
it in commercial advertisements, cosmetic surgery, movies uploaded on the Internet 
and countless other cases of this kind shows that the contemporary human being is 
very fascinated by his body and physical actions.

Keywords: Phenomenology, The phenomenological of theatre, Body-Centered The�
aters, Space, Phenomenological Space
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 چکیده
مــی‌رود  بــه شــمار  رویدادهــا  خلــق  فراینــد  اصلــی  بســتر  و  قالــب  عنصــر  به عنــوان  بازیگــر  بــدن 
پرفورمنــس   ، تئاترهــای‌ بدن‌محــور رویکردهــای متنــوع   

ً
تئاتــر معاصــر خصوصــا شــاخه‌های مختلــف 

ــه کار مــی‌رود و فضاســازی و درک مفهــوم فضــا و شــیوۀ  ــر تعاملــی ب ــادی آرت، هنــر محیطــی و هن آرت، ب
ــه  ــا فضــای پدیــداری تمریــن یکــی از مهم‌تریــن پارامتر‌هــای ایــن شــیوه‌های اجرایــی ب ارتبــاط بازیگــران ب
شــمار مــی‌رود؛ بــرای پرداختــن بــه ســویه‌های پنهــان مانــده مفهــوم فضــا بــا توجــه بــه اهمیــت روزافــزون 
رویکردهــای میان‌رشــته‌ای، می‌تــوان از پدیدارشناســی به‌مثابــه رویکــردی روش‌شــناختی بــرای فهــم 
فضــا و مواجــه بازیگــران بــا فضــای پدیــداری در تئاترهــای بدن‌محــور بهــره جســت. مبتنــی بــر رویکــرد 
پدیدارشناســی می‌تــوان مواجــه محــض و بــدون پیش‌فــرض قبلــی بازیگــران بــا رونــد تمرین‌هــا بــرای 
درک فضــای زیســته تمریــن را تبییــن کــرد. ایــن مقالــه بــا روش پدیدارشناســی و بــا بهره‏گیــری از منابــع 
کتابخانــه‏ای و اینترنتــی، درصــدد پاســخ بــه ایــن ســؤال اســت کــه پدیدارشناســی چگونــه رابطــه بازیگــران 
بــا فضــا در تئاتر‌هــای بدن‌محــور را صورت‌بنــدی می‌کنــد؟ مبتنــی بــر رویکــرد پدیدارشناســی مواجــه بازیگــر 
بــا فضــا در تئاتر‌هــای بدن‌محــور کیفیت‌هــای فضایــی و ادراک بدنمنــد بازیگــران را‌‌ بــه شــکل خــاص 
و ویــژه‌ای بــا یکدیگــر درهم‌تنیــده توصیــف می‌کنــد. به‌بیان‌دیگــر نمی‌تــوان رویدادهــا به‌دســت‌آمده 
در فراینــد تمریــن را در محیطــی جــدا از جهــان پیرامونــی اجراگــران و مــکان تمریــن موردبررســی قــرارداد. 
ج از حیطــۀ اختیــار و فهــم خردمنــد آنهــا متناســب بــا درک بدنمنــد  درنتیجــه تجربــۀ زیســته اجراگــران خــار
اجراگــران و احساســات چندگانــه و چندوجهــی آنهــا در نســبت بــا فضای پدیداری و اتمســفر شــکل‌گرفته 

ــرد. ــرار می‌گی پیرامــون آنهــا در محیــط تمریــن مورد توجــه ق
پدیــداری،  فضــای   ، بدن‌محــور تئاتــر   ، تئاتــر پدیدارشناســی  پدیدارشناســی،  واژگان‌کلیــدی: 
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Doi: 10.22034/theater.2024.466614.1076

درآمد
اجراهــای بدن‌محــور در ارتبــاط مســتقیم بــا 
معاصــر  انســان  ارتباطــی  و  فرهنگــی  مناســبات 
اســت کــه بــه شــکل فزاینــده‌ای میــل به جســمانی 
در  به‌وضــوح  می‌تــوان  را  امــر  ایــن  دارد.  شــدن 
خــود  وقــت  معاصــر  انســان  کــه  زمانــی  میــزان 
می‌کنــد،  ورزشــی  مســابقات  تماشــای  صــرف  را 
مشــاهده کــرد. از ســویی دیگــر ســتایش زیبایــی 
بدنی در استفاده ابزاری از آن در تبلیغات تجاری، 
شــده  آپلــود  فیلم‌هــای  زیبایــی،  جراحــی  عمــل 
ازاین‌دســت  بی‌شــماری  مــوارد  و  اینترنــت  در 
نشــان‌دهندۀ ایــن مهــم اســت کــه بشــر معاصــر 
شــده به‌شــدت شــیفتۀ بــدن و کنش‌هــای بدنــی 
قلمرویــی  بدن‌محــور  اجراهــای  می‌باشــد.  خــود 
ســت کــه در آن هنــر و مناســبات فرهنگــی انســان 
درهم‌تنیــده  یکدیگــر  بــا  پســت‌مدرن  و  مــدرن 
مجــرای  طریــق  از  به‌این‌ترتیــب  و  می‌شــوند 
هنــر اجــرا یــک ارزیابــی انتقــادی از بشــر معاصــر 
»لوئیــس  می‌دهنــد.  بازتــاب  را  شــده  بدنمنــد 
کیــدون« دراین‌بــاره معتقــد اســت کــه در اواخــر 
کــه  اســت  کــرده  ثابــت  زنــده  هنر‌هــای   90 دهــۀ 
جایــگاه منحصربه‌فــردی بــرای بیــان و بازنمایــی 
از  بحران‌هــا،  و  تغییــرات  مســائل،  موضوعــات، 
از  یکــی  و  دارد  متنــوع  بیانــی  راهکار‌هــای  طریــق 
ابزارهــای  پاســخگوترین  و  انعطاف‌پذیرتریــن 
هنــری بــرای دنبــال کــردن روش‌هــای جدیــد بــرای 
تغییــرات  ایــن  بــه  دادن  پاســخ  و  دادن  نشــان 

اســت.1 متغیــر  و  بی‌ثبــات 
گونه‌هــای  از  یکــی  بدن‌محــور  تئاتر‌هــای 
معاصــر هنرهــای نمایشــی محســوب می‌شــود کــه 
، نقــش اصلــی فراینــد اجــرا  در ایــن شــیوه از تئاتــر
و داســتان‌پردازی و تولیــد معنــا از طریــق بــدن و 
از  اســت.  بازیگــران  فیزیکــی  حــرکات  به‌واســطه 
تئاتر‌‌هــای  اصلــی  ایــن منظــر می‌تــوان شــاخصۀ 
کنش‌هــای  بــه  اجــرا  وابســتگی  را  بدن‌محــور 
آنهــا  پیرامونــی  فضــای  و  بازیگــران  جســمانی 
اجراهــای  مختلــف  اشــکال  در  کــرد.  عنــوان 
، بــدن هســته تمــام ارتباطــات انســانی  بدن‌محــور

در فراینــد تولیــد محصــول نهایــی اجــرا بــه شــمار 
مــی‌رود. از ایــن منظــر ایــن بــدن اســت کــه نقطــۀ 
دنیــای  و  درونــی  دنیــای  بیــن  ارتبــاط  و  اتصــال 
علاوه بــر  اســت.  مخاطبــان  و  بازیگــران  بیرونــی 
ایــن، در این‌گونــه از تئاتــر بازیگــران جهــان اجــرا را 
از طریــق اندام‌هــای حســی خــود کشــف می‌کننــد 
حقیقــی  و  واقعــی  احساســات  منظــر  ایــن  از  و 
و  موقعیت‌هــا  شــکل‌گیری  در  مهمــی  نقــش 
دارا  نهایــی  اجــرای  بــرای شــکل‌گیری  موتیف‌هــا 
اندا‌م‌هــای حســی  طریــق  از  بازیگــران  می‌باشــد؛ 
درهم‌تنیــده  و  یکپارچــه  بــدن  یــک  طریــق  از  و 
می‌زننــد؛  اکتشــافی  بداهه‌پــردازی  بــه  دســت 
پیرامونــی  فضا/محیــط  از  حســی  ادراک  ایــن 
تحت‌الشــعاع  را  آنهــا  درونــی  دنیــای  رفته‌رفتــه 
محرک‌هــای  ایــن  تحت تأثیــر  و  می‌دهــد  قــرار 
حال‌وهــوای  بــا  متناســب  کنــش  بیرونــی، 
دنیایــی درونــی از طریــق اعمــال فیزیکــی آشــکار 
می‌شــود؛ در ایــن فراینــد هــر عمــل و کنــش در 
نیــروی  یــک  انــرژی  تحت تأثیــر  درونــی  و  ‌لحظــه 
به‌طــور  کــه  می‌باشــد  بیرونــی  یــا  درونــی  محــرک 
تحت تأثیــر  را  بازیگــران  بــدن  و  درون  پیوســته 
و  »آرامــش«  داشــتن  بنا بر ایــن  می‌دهــد.  قــرار 
انگیزه‌هــای  و  احساســات  کشــف  بــرای  تمرکــز 
حقیقــی و واقعــی اســاس و بن‌مایــۀ بــه فعلیــت 
بــه  تئاتــری  این گونــۀ  در  کنش‌هــا  رســیدن 
ریشــه  و کنش‌هــا  اعمــال  مــی‌رود. همــۀ  شــمار 
می‌گیــرد.  سرچشــمه  آن  از  و  دارد  آرامــش  در 
ذهــن  و  آرام  بازیگران‌‌ـاجراگــران  بــدن  وقتی‌کــه 
آنهــا خالــی و متمرکــز اســت، کنشــگر می‌توانــد بــه 
گاه، جایــی کــه انگیزه‌هــای خودبه‌خــودی  ناخــودآ
ــد. امــا  ــدا کن ــرد، دسترســی پی از آن نشــئت می‌گی
بــدون آرامــش وضعیــت »تمرکــز« دچــار اختــال 
آرامــش درونــی  می‌شــود. از ایــن منظــر داشــتن 
منجــر  بلکــه  می‌دهــد  افزایــش  را  تمرکــز  نه‌تنهــا 
گاه یــا »زندگــی درونــی«  بــه تحریــک ضمیــر ناخــودآ
کنشــگران نیــز می‌شــود. »دنیــای ‌درونــی2« همواره 
»جــو5«  »عواطــف4«،  »احساســات3«،  تحت تأثیــر 
یــا »محرک‌هــا« تحریــک شــود؛ همیشــه محــرک 
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رابطۀ پدیدارشناختی بدن و فضا در تئاترهای بدن‌محور 

بــدن  در  »انگیــزه ‌درونــی6«  یــک  ایجــاد  موجــب 
می‌شــود و پیــروی از ایــن انگیــزه موجــب رســیدن 
بــه »واکنــش فیزیکــی7« می‌شــود. مهــم نیســت 
کــدام جنبــه از درون و چگونــه تحریــک می‌شــود؛ 
چیــزی کــه اهمیــت دارد فراینــد گــوش دادن بــه 
بــدن و پیــروی از انگیزه‌هــای متأثــر از محرک‌هــا 
در  اســت.  خالــص  کنــش  یــک  بــه  رســیدن  و 
وضعیــت »ســکون مطلــق« و »آرامــش« اجراگــران 
بــه ایــن درک بدنــی خواهنــد رســید کــه ایــن حالــت 
»آرامــش« و »ســکون« آرام‌آرام موجــب مرتعــش 
آنهــا  درونــی  احساســات  برانگیختــن  و  شــدن 
می‌شــود؛ ایــن حالــت بــه اجراگــران اجــازه می‌دهــد 
شــناخت  یــک  بــه  و  درونــی  گاهــی  آ یــک  بــه  تــا 
واضــح، شــفاف و روشــن از »دنیــای درونــی« خــود 
دســت پیــدا کننــد. از ایــن منظــر اشــکال مختلــف 
بــه علــت ماهیــت پیشــرو  اجراهــای بدن‌محــور 
و تجربــی کــه دارنــد همــواره در پــی بهره‌گیــری از 
نظریــات نویــن در حوزه‌هــای مختلــف مطالعــات 
ــر روانشناســی، جامعه‌شناســی  بینارشــته‌ای نظی
ــا  ــا ب و رویکردهــا و نظریه‌هــای فلســفی هســتند ت
اســتفاده از ایــن نظریه‌هــای جدیــد چشــم‌اندازی 
نــو بــرای کشــف، مواجهــه و تفســیر فرایندهــای 
از ایــن رو  بگشــایند.  تئاتــری  اجــرای  و  تمریــن 
نظریه‌هــای جدیــد در حــوزه تئاترهــای بدن‌محــور 
در  نویــن  نظریه‌هــای  بــا  ناگسســتنی  پیونــدی 
به‌خصــوص  و  بینا‌رشــته‌ای  مطالعــات  حــوزه 

دارنــد. فلســفی  نظریــات 
در طی سال‌های اخیر مطالعات بینا‌رشته‌ای 
به  نقش  تئاتری  پیشرو  نظریه‌های  تدوین  در 
سزایی ایفا کرده‌اند و موجب شکل‌گیری مباحث 
جدید و متنوع در مطالعات تئاتری شده‌اند؛ یکی 
توجه  کــانــون  در  کــه  مباحث  ایــن  مهم‌ترین  از 
پژوهشگران، نظریه‌پردازان و هنرمندان برجسته 
چه  هر  گسترش  راستای  در  تئاتر  اجرایی  حــوزه 
 رویکرد 

ً
بیشتر دامنه هنرهای اجرایی و خصوصا

از  بهره‌گیری  اســت،  قرارگرفته  اجــرا  بــه  بدنمند 
 رویکرد 

ً
رویکردها و نظریه‌های فلسفی و خصوصا

»پــدیــدارشــنــاســی« اســـت. پــدیــدارشــنــاســی علم 

بدنمند  ادراک  و  پدیده‌هاست  ادراک  و  مطالعه 
با  اســـت.  اهمیت  حــائــز  بسیار  رویــکــرد  ایــن  در 
اهمیت  و  اســاســی  و  بنیادین  نقش  بــه  تــوجــه 
رخدادهای محسوس  تمام  در شکل‌گیری  بدن 
اجرایی  و  تمرینی  فرایندهای  در  نامحسوس  و 
آشکاری  ، می‌توان به شکل  تئاتر پیشرو معاصر
مفهوم  بین  درهم‌تنیده‌ای  و  تنگاتنگ  ارتــبــاط 
تئاترهای  مختلف  اشکال  در  بدنمندی  و  بــدن 
 » تئاتر »پــدیــدارشــنــاســی  رویـــکـــرد  و  بــدن‌مــحــور 

مشاهده کرد.
بــر  تمرکــز  بــا  تــا  اســت  آن  بــر  مقالــۀ حاضــر 
تحلیلــی  رویکــرد   ، تئاتــر پدیدارشناســی  فلســفه 
بــه چگونگــی مواجــه  کاربــردی نســبت  و  نویــن 
فرایندهــای  در  بــا  فضــا  بــا  اجراگــران  بدنمنــد 
در  دهــد.  ارائــه  بدن‌محــور  تئاتر‌هــای  تمرینــی 
 ، ــا تمرین‌هــای فضاســاز ایــن شــکل از مواجهــه ب
/‌ اجراگــران از انگیزه‌هــا و عواطــف درونــی  بازیگــر
بــه  پیوســته  و  می‌کنــد  پیــروی  حرکــت  بــرای 
نامشــهود،  درونــی  انگیزه‌هــا  کشــف  دنبــال 
‌ناشــناخته و غیرقابل‌توصیــف هســتند و هرکــدام 
/ ‌اجراگــران می‌کوشــد تــا الگــوی حرکتــی  از بازیگــر
مشــارکتی  فضــای  در  را  خــود  منحصربه‌فــرد 
کشــف  زیســته‌تمرین(  )جهــان  تمریــن  محیــط 
کنــد و به‌طــور هم‌زمــان یــک مواجهــه، مشــارکت 
و تعامــل بدنمنــد بــا تمامــی مشــارکت‌کنندگان 
در فضا/محیــط تمریــن فراهــم ‌آورد؛ ایــن فراینــد 
لمســی  بصــری/ حســی/  ارتبــاط  و  مواجهــه  یــک 
در  کنشــگران  وقتــی  کــه  ایــن معنــی  بــه  اســت، 
وضعیــت نظــاره یــا تمــاس بــا یکدیگــر هســتند 
مشــاهده‌  حــال  در  مخاطبیــن  کــه  زمانــی  یــا  و 
طریــق  از  نه‌تنهــا  هســتند،  تمریــن  فراینــد 
بــدن  تمــام  به‌واســطه  بلکــه  خــود  چشــمان 
خــود فراینــد تمریــن را تجربــه می‌کننــد. در ایــن 
شــیوه از مواجهــه تمــام حــواس و سیســتم‌های 
بصــری  تجربــۀ  و  گره‌خورده‌انــد  هــم  بــه  حســی 
یــک ارتبــاط بدنمنــد بــه همــراه خواهــد داشــت. 
بصــری  محرک‌هــای  به‌واســطۀ  فراینــد  ایــن  در 
 ،) یــا اشــیاء دیگــر افــراد  )به‌عنوان‌مثــال حرکــت 
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محرک‌هــای صوتــی )به‌عنوان‌مثــال موســیقی یــا 
تمریــن(، محرک‌هــای  آمبیانــس محیــط  صــدای 
گرفتــن،  دادن،  هــل  )به‌عنوان‌مثــال  لمســی 
ضربــه زدن، جابجایــی(، کشــف انگیزه‌هــای درونــی 
منشــأ  کشــف  )به‌عنوان‌مثــال  ناملمــوس  یــا 
بیــان احساســات و عواطــف(، مداخلــه فیزیکــی 
و  دیگــران  و  خــود  انگیزه‌هــا‌ی  بدنــی  تحریــک  و 
کنش‌هــا،  و  حــرکات  تجربــه  و  شــهود  و  کشــف 
تحــت  بازیگــران  حســی/بدنمند  ادراک  فراینــد 
تأثیــر فضــای پدیــداری تمریــن گســترده می‌شــود.

پیشینۀ پژوهش
درزمینــۀ  گذشــته  تحقیقــات  مــرور  الــف: 
پدیدارشناســی تئاتر‌ در داخل کشــور: پدیدارشناســی 
پژوهش‌هــا  و  کتاب‌هــا  موضــوع  تاکنــون 
متعــددی بــوده اســت کــه از آن میــان می‌تــوان 
ایــدۀ  کتــاب  )1399(؛  پدیدارشناســی  کتــاب  بــه 
پدیدارشناســی )1401(؛ کتــاب جهــان ادراک )1391(؛ 
کتــاب پدیدارشناســی ادراک )1397( اشــاره کــرد؛ 
بــه  می‌تــوان  تئاتــر  اجــرای  حــوزۀ  در  همچنیــن 
اجــرا؛  و  تئاتــر  بــر مطالعــات  راتلــج  درآمــد  کتــاب 
اریــکا فیشــر لیشــته؛ مترجــم: شــیرین بزرگمهــر 
هنــر  دانشــگاه  نشــر  مشــگین‌قلم،  ســحر  و 
ــد  )1397(؛ کتــاب فلســفه هنرهــای اجرایــی؛ دیوی
آونــد  نشــر  محســنی،  ســلما  مترجــم:  دیویــس 
یــک  ؛  تئاتــر و  فلســفه  کتــاب  )1395(؛  دانــش 
منصــوری،  علــی  مترجــم:  اســترن  تــام  دیباچــه؛ 
بــردن  صحنــه  بــه  کتــاب  )1399(؛  بیــدگل  نشــر 
 ، ســالتز دیویــد  و  کراســنر  دیویــد  فلســفه؛ 
مترجــم: نریمــان افشــاری، نشــر بیــدگل )1399(؛ 
کتــاب پدیدارشناســی تئاتــر و درام )جســتارهایی 
نیکــورزم،  ســعید  (؛  تئاتــر فلســفۀ  پیرامــون 
نشــر  دریابیگــی  میرعلیرضــا  سرســنگی،  مجیــد 
دریابیگــی )1394(؛ کتــاب نظریــه بــرای مطالعــات 
فیلیــپ  دانشــجویان؛  راهنمــای  پرفورمنــس: 
شــهاب   ، پروانه‌پــور مجیــد  مترجــم:   ، آســلندر
کتــاب  پازوکــی؛ نشــر پژوهشــکده هنــر )1398(؛ 
پدیدارشناســی و اجــرای درام معاصــر؛ اســتنتون 

کتــاب قــدرت دگرگــون ســاز اجــرا؛  گارنــر )1994(؛ 
اریــکا فیشــر لیخــت )2008(؛ کتــاب پدیدارشناســی 
پرفورمنــس: چیزهــا بــه خــودی خــود؛ اســتوارت 
پدیدارشناســی  به‌ســوی  کتــاب  )2019(؛  گرانــت 
گامــی  مقالــه  )2020(؛  زاریلــی  فیلیــپ  بازیگــری؛ 
حالت‌هــای  پدیدارشناســانۀ  الگــوی  به‌ســوی 
)2004(؛  ــی 

ّ
زاریل فیلیــپ  بازیگــر؛  بدنمنــد  تجربــۀ 

در  اجراگــر  بــدن  کارکــرد  »بررســی  پایان‌نامــۀ 
ســینما  دانشــکده  گل‌رنگــی  نــدا  پرفورمنــس«؛ 
و تئاتــر )1390(؛ پایان‌نامــۀ »بررســی تکنیک‌هــا و 
ثــار نمایشــی پســت‌مدرن  مفاهیــم هنــر بــدن در آ
ثــار پینــا بــاوش«، بابــک گشتاســب،  بــا تمرکــز بــر آ
پایان‌نامــۀ  )1393(؛  تئاتــر  و  ســینما  دانشــکده 
از  تعاملــی  هنــر  در  مخاطــب  کنــش  »تحلیــل 
منظــر فلســفی«؛ صفــا ســبطی، دانشــگاه الزهــرا 
بــا  پرفورمنــس  »بررســی  پایان‌نامــۀ  )1395(؛ 
اجراهــای  تکیه‌بــر  بــا  پدیدارشــناختی  رویکــرد 
دانشــگاه  ســیفی،  نوشــین  آبرامویــچ«؛  ماریانــا 
کتــب  ایــن  ازآنجاکــه  کــرد.  اشــاره  )1393(؛  هنــر 
محــض  فلســفۀ  بــه   

ً
عمومــا پژوهش‌هــا  و 

از  می‌پردازنــد  تئاتــری  اجــرای  یــا  پدیدارشناســی 
ایــن نظــر بــا موضــوع ایــن مقالــه تفــاوت دارنــد 
به‌طــور  دانشــگاهی  پژوهــش  یــا  کتــاب  هیــچ  و 
بــا فضــا در  بازیگــر  رابطــۀ  بــه مســئلۀ  مشــخص 
یــک  در  اســت.  نپرداختــه  بدن‌محــور  تئاتر‌هــای 
کــرد  جمع‌بنــدی کلــی می‌تــوان این‌گونــه عنــوان 
منابــع  عنوان‌شــده  پژوهش‌هــای  و  کتــب  کــه 
نســبت‌های  بررســی  بــرای  به‌خصــوص  مهمــی 
پارادایم‌هــای پدیدارشناســی بــا تئاتــر بدن‌محــور 
توجــه  بــا  حاضــر  مقالــه  رویکــرد  امــا  می‌باشــند 
ایــن  در  فضــا  بــا  بازیگــر  مواجــه  بــر  تأکیــد  بــه 
گونــه تئاتــری بــا دیــدگاه پژوهش‌هــای ذکرشــده 

اســت. متفــاوت 

چارچوب نظری و مبانی پژوهش
پدیدارشناسی

ادراک  و  مــطــالــعــه  عــلــم  پـــدیـــدارشـــنـــاســـی 
پــدیــده‌هــاســت و بــررســی پــدیــدارهــا در بــافــت و 
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رابطۀ پدیدارشناختی بدن و فضا در تئاترهای بدن‌محور 

زمینۀ وجودی آن پدیده سبب رسیدن به ادراک 
بی‌واسطه از آن پدیده می‌شود. »پدیدارشناسی8 
را  پــدیــده‌هــا9  پیداست،  نامش  از  همان‌طورکه 
توسط   

ً
مستقیما که  چیزی  هر  می‌کند؛  کــاوش 

 Auslander,2008:( مــی‌شــود«  درک  حــــواس10 
می‌کند  فراهم  را  بستری  پدیدارشناسی،   .)136
که به درک بی‌واسطه ماهیت پدیدارها و چرایی، 
چیستی و فهم سامان‌یافتۀ آنها منجر می‌شود؛ 
درست همان‌گونه ‌که تجربه و زیست می‌شوند. 
تجربه  ساختارهای  »پدیدارشناسی  منظر  این  از 
آن‌چنان‌که   )Zarrilli, 2020: 276( »را گاهی ما  آ و 
می‌کنند.  بررسی  مــی‌شــود،  تجربه‌  ســوژه  توسط 
از ایـــن مــنــظــر پــدیــدارشــنــاســی فــعــالانــه تــاش 
نظریه  غــیــرضــروری  تحمیل  بــرابــر  در  تــا  می‌کند 
حوزۀ  در  تعیین‌شده  پیش  از  طــرح‌واره‌هــای  یا 
تلاش  و  کند  مــقــاومــت  مورد مطالعه  مــوضــوع 
در  را  نظری  پیش‌فرض‌های  این  تأثیر  تا  می‌کند 
بگذارد. »یک تحقیق  کنار  درک ماهیت موضوع 
که موضوع  است  راهی  دنبال  به  پدیدارشناسی 
خود  از  را  مطالعه  شرایط  به‌خودی‌خود  مطالعه 
 Grant and other, 2019:( کسب ‌کند«  ابژه  آن 
پدیدۀ  کــه  دارنـــد  اعتقاد  پدیدارشناس‌ها   .)26
موردنظر، صرف‌نظر از اینکه چه پدیده‌ای است، 
چشم‌انداز  از  و  پدیده  آن  طبیعی  بافت  در  باید 
بگیرد.  قــرار  مــورد بــررســی  مشارکت‌کننده  خــود 
ماهیت  بی‌واسطۀ  درک  پدیدارشناسی  درواقــع 
ــا آنـــهـــا را  ــت بــه‌نــحــوی‌کــه مـ ــ ــز‌هــاســت درسـ چــی
که  مشترکی  وجـــوه  مبنای  بــر  می‌کنیم.  تجربه 
گفت  مــی‌تــوان  بــرمــی‌آیــد  آن  متعدد  تــعــاریــف  از 
پدیدارها  محض  هستی  بــه  پدیدارشناسی  کــه 
بررسی  و  مطالعه  پــدیــدارشــنــاســی،  ــردازد؛  مـــی‌پـ
مداخله  هرگونه  از  غ  فــار پدیده‌هاست  ماهیت 
رویکرد  در  فاعل‌شناسا؛  سوبژکتیویسم  ذهــن 
ــی تـــمـــامـــی پــیــش‌فــرض‌هــایــی  ــاسـ ــنـ ــدارشـ ــدیـ پـ
سوبژکتیویسم  ذهـــن  تــفــســیــر  ــه‌واســطــۀ  ب کـــه 
ــده مــورد مــطــالــعــه  ــدی فــاعــل‌شــنــاســا پــیــرامــون پ
اســتــفــاده‌شــده اســت، حــذف مــی‌شــونــد. از این 
منظر شیوۀ تفکر پدیدارشناسانه تمامی مفاهیم 

از قبیل فرهنگ، سنت، علم، تعاریف و مکاتب 
الصاق  مورد بررسی  پدیدۀ  به  هرآنچه  و  فلسفی 
شده است و فرصت مواجهۀ محض با آن پدیده 

را از پژوهشگر می‌گیرد را فاقد اعتبار می‌داند.

پدیدارشناسی تئاتر11
مطالعــات  اخیــر  ســال‌های  طــی  در 
پیشــرو  نظریه‌هــای  تدویــن  در  بینا‌رشــته‌ای 
و  کرده‌انــد  ایفــا  ســزایی  بــه  نقــش  تئاتــری 
متنــوع  و  جدیــد  مباحــث  شــکل‌گیری  موجــب 
نقــش  از ایــن رو  تئاتــری شــده‌اند.  در مطالعــات 
مطالعــات بینا‌رشــته‌ای در تدویــن و شــکل‌گیری 
غیرقابل‌انــکار  تئاتــر  اجرایــی  نویــن  نظریه‌هــای 
کــه  مباحــث  ایــن  مهم‌تریــن  از  یکــی  اســت. 
نظریه‌پــردازان  پژوهشــگران،  توجــه  کانــون  در 
تئاتــر  اجرایــی  حــوزۀ  برجســتۀ  هنرمنــدان  و 
دامنــۀ  بیشــتر  چــه  هــر  گســترش  راســتای  در 
بهره‌گیــری  اســت،  قرارگرفتــه  اجرایــی  هنرهــای 
 
ً
خصوصــا و  فلســفی  نظریه‌هــای  و  رویکردهــا  از 
رویکــرد »پدیدارشناســی تئاتــر12« اســت. رویکــرد 
پدیدارشناســی در حــوزۀ مطالعــات تئاتــر و اجــرا 
در اواســط دهــۀ 1980 توســط نظریه‌پــردازان ایــن 
حــوزه مورد اقبــال و اســتفاده قــرار گرفــت. در ایــن 
نظریه‌هــای جدیــد محققــان تئاترهــای بدن‌محــور 
بــدن را به عنــوان یــک عنصــر غیرقابل‌پیش‌بینــی 
گاهــی بدنمنــد  و منبــع اصلــی رســیدن بــه شــیوۀ آ
تجربــی  بــر جنبه‌هــای  و  قراردادنــد  مورد بررســی 
ادراک  مبنــای  به عنــوان  تمرینــی  فرایندهــای 
ــد بازیگــران تأکیــد  گاهــی بدنمن حســی/عاطفی و آ
نظریه‌پــردازان  و  محققیــن  از  »بســیاری  کردنــد. 
اســتنتون  و  اســتاتس13  بــرت  به‌ویــژه  تئاتــری، 
بیــن  نظــری  رابطــۀ  برقــراری  دنبــال  بــه  گارنــر14، 
اجــرا  و  تئاتــر  مطالعــات  و  پدیدار‌شناســی 
بودنــد و بــر آن بودنــد تــا از ترکیــب رویکردهــای 
اجرایــی  نظریه‌هــای  بــا  پدیدارشناســی  فلســفی 
نظریه‌پــردازان‌ حــوزه مطالعــات تئاتــر و هنرهــای 
اجرایــی، زاویه‌دیــد مناســبی بــرای درک و تحلیــل 
وجــود  بــه  بدن‌محــور  اجراهــای  و  تئاتر‌هــا 
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اســتوارت   .)Auslander,2008: 139( آورنــد« 
گرانــت15 معتقــد اســت کــه »رویکردهــای نویــن 
پدیدارشــناختی  و  بدن‌محــور  تئاترهــای  بــه 
یــک  و  درهم‌آمیخته‌انــد  به‌طــور جدایی‌ناپذیــری 
نســبت مشــخص بیــن نظریــات پدیدارشــناختی 
وجــود  تئاتــری  مطالعــات  و  اجرایــی  هنرهــای  و 
ــی17  دارد کــه ادراک را به صــورت فراینــدی16 و تجرب
 Grant and other, 2019:( »امکان‌پذیــر می‌کنــد
7(. بــر ایــن مبنــا »پدیدارشناســی تئاتــر« روشــی 
می‌کنــد  ادعــا  کــه  اســت  تحلیــل  و  تحقیــق  از 
و  رخدادهــا  بــروز  و  ظهــور  لحظــۀ  در  می‌توانــد 
اجراگــران  بدنمنــد  کنش‌هــای  خلــق  تجربــه 
مشــارکت کــرد و ایــن فراینــد مشــارکتی را توصیــف 
و آن را بــه ادراک درآورد. رویکــرد »پدیدارشناســی 
بــر »حضــور فیزیکــی19« بازیگــر در فضــا/ تئاتــر18« 
شــیوه‌ای  و  می‌کنــد  تأکیــد  تمریــن  محیــط 
تمرین/اجــرای  فرایندهــای  بــا  مواجــه  از  جدیــد 
تئاتــری پیشــنهاد می‌دهــد تــا بــا کنــار گذاشــتن 
ابــژۀ‌   

ً
عمومــا کــه  محــض  نظــری  رویکردهــای 

نهایــی اجــرا را به‌مثابــه محصــول نهایــی از طریــق 
می‌کننــد،  تحلیــل  و  بررســی  علمــی  گزاره‌هــای 
ــد تمرین/اجــرا  ــه جوهــر فراین امــکان دسترســی ب
را بــر مبنــای مطالعــات مبتنــی بــر تمریــن عملــی 
به‌جــای  تئاتــر‌«  »‌پدیدارشناســی  ‌کنــد.  فراهــم 
تجربــه  یــک  بازآفرینــی  یــا  بازســازی  بــرای  تــاش 
ســاختارهای  می‌توانــد  نهایــی،  ابــژۀ  به‌مثابــه 
بــه وجــود  این‌کــه تجربــه چگونــه  تجربــه، یعنــی 
را  می‌گیــرد  نشــئت  چیــزی  چــه  از  یــا  و  می‌آیــد 

دهــد. قــرار  موردبررســی 
»دوگانگی‌هایی  تئاتر  پدیدارشناسی  رویکرد 
»خود/ و  »بدن/ذهن21«  »درونی‌/‌بیرونی20«،  مانند 
با  کــه  اســت  معتقد  و  می‌کند  رد  را  دیـــگـــران22« 
و  همبستگی  درک  و  دوگــانــه  مفاهیم  ایــن  رد 
 / درهم‌تنیدگی »بدن‌‌ـذهن« می‌توان ادراک بازیگر
اجراگران از بدنمندی و کنش تئاتری را تغییر داد« 
»پدیدارشناسی  از این رو   .)Garner, 2019: 354(
تئاتر« فرآیندی است برای بینش عمیق‌تر نسبت 
با  و مشارکت  مواجه  و  درونــی«  »دنیای  درک  به 

فضا/محیط بیرونی تمرین تا از طریق فرآیندهای 
تا به‌طور ماهرانه  تمرینی به بازیگران اجازه دهد 
را تنظیم  کار واقعی خود در محیط تمرین  نحوه 
کنند. مبتنی بر رویکرد پدیدارشناسی فرایندهای 
بازیگران در  از زیستن  تمرینی طراحی‌شده متأثر 
خلق  رونــد  و  می‌گیرد  تمرین شکل  فضا/محیط 
موقعیت‌ها از نقطه صفر تا نقطۀ پایان کاملاً باز 
تثبیت‌شده‌ای  پیش  از  موقعیتی  هیچ  و  است 
وجود ندارد. از این منظر هر روز تمرین به‌واسطۀ 
/‌ اجــراگــران«  »بــازیــگــر مشارکت  نحوۀ  که  تفاوتی 
به  مبدل  می‌زنند،  رقم  تمرین  زیستۀ  فضای  با 
شیوه  این  در  می‌‌گردد.  منحصر‌به‌فرد  رویــدادی 
بدن  به  سوبژکتویسم  نگاه  از  زاویــۀ ‌دیــد  تغییر 
زاویــۀ  به  فاعل‌شناسا  به‌مثابه  ســوژه  به عنوان 
دید به بدن به‌مثابه »سوژه‌‌ـابژه« حاضر در جهان 
تئاتر‌های  حیطۀ  در  را  جــریــانــی  آن،  بــا  مرتبط  و 
گــونــه‌ای را  کــه کمتر  بــدن‌مــحــور پــدیــد مــــی‌آورد 
عاملی  به عنوان  بــدن  آن  در  که  یافت  مــی‌تــوان 
پویا و فعال در ارتباط و تعامل و مواجه با جهان 
و موضوع  تمرین محور  زیستۀ  و فضای  زیسته 
سویی  از  بــاشــد.  رویــدادهــا  خلق  فرایند  اصــلــی 
و  توجه  پدیدارشناسی  رویــکــرد  بر  مبتنی  دیگر 
فــوری  پاسخ  در  بــازیــگــر/اجــراگــران  گــاهــی حسی  آ
که  چیزی  آن‌  هر  و  تمرین  فضا/محیط  به  آنــی  و 
شکل  می‌افتد،  اتفاق  فضا  ایــن  در  بازیگر  بــرای 
در  انگیزه  یک  از  جسمانی  کنش  هر  و  می‌گیرد 
یعنی  ناشی می‌شود.  حــال23«  زمان  »آنــی‌/  لحظه 
تمرینی  فــرایــنــدهــای  در  اجـــراگـــران  کــنــش‌هــای 
بازیگر  ذهنی  خوانش  بر  مبتنی   

ً
صرفا نمی‌تواند 

دیگر  از  مستقل  و  منفصل  و  ســـوژه  به‌مثابه 
( به‌مثابه  /‌اجراگر اجراگران باشد زیرا سوژه )بازیگر
فاعل‌شناسا همواره و به‌طور هم‌زمان در وجهی 
بیانگر‌ـناشناخته  دیــگــری  بــه  نسبت  فــعــالانــه 
)سایر اجراگران( و سایر ابژه‌های حاضر در جهان 
کنشگران  همچنین  دارد؛  قــرار  تمرین،  زیستۀ 
انفعالی در معرض  همواره و هم‌زمان در وجهی 
و دریافت پیشاتأملی  بدنمندی، مجاورت، درک 
دیگری )دیگر اجراگران( و تحت تأثیر کنش‌های 
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رابطۀ پدیدارشناختی بدن و فضا در تئاترهای بدن‌محور 

دیگری  و   ) )اجراگر درنتیجه، من  دارند.  قرار  آنها 
)سایر اجراگران( به‌واسطۀ بدنمندی، در جهانی 
مشترک، درهم‌تنیده و یکپارچه به سر می‌برند. 
کنشگران  بدنمند  زیست  به‌واسطۀ  که  ارتباطی 
در یک وضعیت بین‌الاذهانی به وجود می‌آید. از 
این منظر ادراک بدنمند با تعامل و کنشگری در 
دست  به  تمرین  فضا/محیط  امکانات  با  ارتباط 
تمرین  فضا/محیط  با  بازیگر/اجراگران  و  می‌آید 
امکانات  و  احتمالات  از  مجموعه‌ای  به عنوان 
این منظر تمرکز فرایندهای  از  مواجه می‌شوند. 
ادراک  و  توجه  بر  خاص  به‌طور  فضاساز  تمرینی 
یعنی  می‌باشد،  تمرینی  فرایندهای  در  بدنمند 
/‌اجــراگــران با  درگــیــری بــدنــمــنــد/حــســی24 بــازیــگــر
این  مــی‌شــونــد.  مــواجــه  آن  بــا  کــه  فضا/محیطی 
ادراک  از  کنشگرانه  دیــدگــاه  بــه  تمرینی  شــیــوه‌ 
»فــعــال  ادراک  از  ــدگــاه  دی ایـــن  و  مــی‌کــنــد  تــأکــیــد 
کاوش  حال  در   

ً
دائما ادراک‌کنندگان  زیرا  است، 

 .)Dawson, 2014: 60( در جهان خود هستند« 
وابستگی  به  تمرینی  شیوه  این  به‌عبارت‌دیگر 
این  از  و  می‌کند  تأکید  کنش  و  ادراک  متقابل 
 در سازوکار 

ً
منظر ادراک فرایندی نیست که صرفا

ادراک  اتفاق بیفتد بلکه  ذهن تجزیه و تحلیلگر 
در مواجهۀ مستقیم با کنشگری اجراگران و کاری 
از سویی  بــه وجــود مــی‌آیــد.  انــجــام می‌دهند  کــه 
دیگر یکی از مهم‌ترین مسائل و دغدغه‌هایی که 
گروه‌های اجرایی با آن مواجه هستند این نکته 
فرایند  طــول  در  کنشگران  ادراک‌هـــای  که  اســت 
تمرین‌‌های  تکرار  اثــر  در  هــمــواره  اجــرا  و  تمرین 
یــکــســان و یــک‌شــکــل مــال‌انــگــیــز مــی‌شــونــد و 
از  را  و موقعیت‌ها  رفــتــار  و  اعــمــال  مــالــت،  ایــن 
بودنشان دور می‌کند. شیوۀ  بکر  و  مرز خلوص 
تمرینی فضاساز مبتنی بر رویکرد پدیدارشناسی 
ایــن  بــه  ــل عملی  راه‌حــ بــه  در راســتــای رســیــدن 
تا  اســت  شیوه‌ای  به  رسیدن  دنبال  به  دغدغه 
سازند  ملزم  را  کنشگران  متد،  آن  به‌کارگیری  با 
و  کنند  عمل  ذهنی‌شان  قالب‌های  برخلاف  تا 
ذهنی  عــادت‌هــای  و  قالب‌ها  به  نسبت  به‌مرور 
خود واکنش نشان دهد و ادراک‌های بدنی‌اش را 

نسبت به فضای پیرامونش و هر آن چیزی که با 
آنها در ارتباط هستند مورد بازشناسی قرار دهد 
آشنا و ساختارهای تثبیت‌شده در  و قاعده‏های 
هــرروز  منظر  ایــن  از  کنند.  دگــرگــون  را  ذهنشان 
را  نــاب  موقعیت‌های  از  وسیعی  دامنۀ  تمرین 
بــدون  و  لحظه  آن  در  همگی  کــه  برمی‌گیرد  در 
پیش‌فرض قبلی خلق‌شده‌اند و نیاز به بازنمایی 

آنها در روز‌های آیندۀ تمرین وجود ندارد.

تئاتر بدن‌محور25
تئاتــر بدن‌محــور گونــه‌ای از تئاتــر اســت کــه 
به عنــوان  بازیگــران  بدنــی  ادراک  و  بــدن  آن  در 
و  می‌شــود  محســوب  اجــرا  اصلــی  شــاخص 
حــرکات  طریــق  از  اثــر  درون‌مایــه  و  داســتان 
روایــت  بازیگــران  بدنــی  کنش‌هــای  و  فیزیکــی 
تئاتــر  اصلــی  ویژگــی  منظــر  ایــن  از  می‌شــود. 
بــه حرکــت جســمانی  آن  ، وابســتگی  بدن‌محــور
بازیگــر اســت و کنش‌هــای بدنــی خودانگیختــه 
و بداهه‌پــردازی اکتشــافی به صــورت تجربه‌هــای 
موتیف‌هــای  شــهود  و  کشــف  در  هنرمنــد  بکــر 
اجــرا نقــش اصلــی را ایفــا می‌کنــد. در این‌گونــه از 
تئاتــر معمــولاً نمایشــنامه یــا داســتان از پیــش 
فراینــد  و  نــدارد  وجــود  دقیقــی  نوشته‌شــدۀ 
ترکیب‌بنــدی اجــرا بــر مبنــای ایــدۀ اولیــه و خلــق 
نــاب و بکــر در فراینــد تمرین‌هــا  موقعیت‌هــای 
مبتنــی بــر ایــده اولیــه، شــکل می‌گیــرد. بازیگــران 
در اجراهــای بدن‌محــور بــدن را به عنــوان فرمــی 
غریــزی  به‌طــور  و  می‌گیرنــد  خدمــت  بــه  بیانگــر 
و درونــی بــه محیــط و فضــا تمریــن یــا اجــرا پاســخ 
می‌دهنــد. ایــن شــیوه از بیانگــری بدنــی از طریــق 
کنش‌هــای بدنــی و درهم‌تنیدگــی بدنــی بازیگــران 
فضــای  و  پیرامــون  محیــط  بــا  و  یکدیگــر  بــا 
به‌وجودآمــده پدیــدار می‌شــوند. روزلــی گلدبــرگ 
در بیــان تفــاوت تئاترهــای کلاســیک و متــن محــور 
بــا تئاترهــا و اجراهــای بدن‌محــور بیــان می‌کنــد کــه 
، محتــوای هنرهای  برخــاف تئاترهــای متــن محــور
ــا روایــت ســنتی  اجرایــی بدن‌محــور از یــک طــرح ی
تبعیــت نمی‌کننــد و در این‌گونــه از تئاتــر بازیگــران 
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را  نمایشــنامه  نویســنده  مورد نظــر  شــخصیت 
بازنمایــی نمی‌کنــد. تئاتــر کلاســیک بــا اســتفاده 
ــا ســناریوهای نمایشــی، یــک داســتان  از متــون ی
خیالــی یــا واقعــی را بازنمایــی می‌کنــد امــا تئاترهــای 
خــو  بدنــی  واکنش‌هــای  و  کنــش  از  بدن‌محــور 
انگیختــه و در لحظــۀ اجراگــران به عنــوان ابــزاری 
بــرای ساختارشــکنی قراردادهــای تئاتــر کلاســیک 

.)Di Benedetto,2002: 6( بهــره ‌می‌برنــد 
اصطــاح  آســتین  ال.  جــان   1955 ســال  در 
معرفــی  زبــان  فلســفۀ  در  را  »پرفورماتیــو26« 
می‌کنــد کــه ایــن اصطــاح به‌طــور گســترده‌ای در 
بدن‌محــور  تئاترهــای  پیرامــون  نظــری  مباحــث 
اصطــاح  شــد.  گرفتــه  کار  بــه  پرفورمنس‌هــا  و 
پرفورماتیــو در تئاتــر و هنــر اجــرا بــه کنش‌هایــی 
پیــش  از  هویــت  کــه  می‌شــود  اطــاق  بدنــی 
طــی  بلکــه  نمی‌کننــد  بیــان  را  تعیین‌شــده‌ای 
معنــادار  هویــت  کنش‌هــا،  شــکل‌گیری  فراینــد 
، ایــن ویژگــی  به‌وجودآمــده می‌آیــد. از نظــر شــکنر
ویژگی‌هــای  مهم‌تریــن  از  کــه  دگرگون‌کنندگــی 
تــا  شــد  ســبب  اســت،  بدن‌محــور  تئاتر‌هــای 
و  بدن‌محــور  اجــرای  به‌ســوی  تئاتــر  هنرمنــدان 
فراینــد رشــد و تکویــن اجــرا از طریــق روش‌هــای 
نشــان  بــرای  بــدن  زبــان  از  اســتفاده  و  کارگاهــی 
مخاطبانشــان،  بــه  معنــا  تولیــد  فراینــد  دادن 
 .)Tesler,2000: 273( شــوند  داده  ســوق 
رویکردهــای  ویژگــی  ضروری‌تریــن  و  مهم‌تریــن 
موضــوع  همیــن  بدن‌محــور  تئاترهــای  نویــن 
اســت کــه فراینــد تمریــن یــا اجــرا پدیــداری گــذرا 
روز دیگــر  بــا  روز تمریــن  ناپایــدار اســت و هــر  و 
متفــاوت و متمایــز اســت. تمرکــز بــر ویژگی‌هــای 
بدنــی  ادراک  و  بــدن  نقــش  اهمیــت  و  بدنــی 
اجراگــران، در لحظــه بــودن، تعامــل و مشــارکت 
بدنــی اجراگــران در ایجــاد رویدادهــا و همچنیــن 
زمانِ حالِ حاضــر  در  حضــور  متقابــل  ارتبــاط 
رویدادهــا  بــودن  غیرقابل‌پیش‌بینــی  اجراگــران، 
اهمیــت  اکتشــافی،  بداهه‌پــردازی  به‌واســطه 
ــد پیشــرفت مــداوم و پی‌در‌پــی رویدادهــا و  فراین
از  بــر محصــول نهایــی،  تأکیــد  موتیف‌هــا بجــای 

مهم‌تریــن محورهــای مطالعــات پدیدارشناســانه 
تئاتــر در حیطــه ارتبــاط بازیگــران بــا فضــا در فراینــد 
تمریــن تئاترهــای بدن‌محــور محســوب می‌شــود.

تعریف فضا
بــدن  توســط  اجتناب‌ناپذیــری  به‌طــور  فضــا 
می‌شــود  درک  او  ادراکــی  افق‌هــای  و  انســان 
)Bowler,2015: 44(. »فضــا27« به‌واســطۀ ارتبــاط 
مشــاهدات  ادراکات،  بدنــی،  رفتار‌هــای  بیــن 
و  »بازیگر‌‌ـاجراگــران«  متنــوع  حــرکات  گســترۀ  و 
تحت تأثیــر رابطــه بیــن بــدن »مــن« بــا »دیگــری« 
ایــن  می‌پیونــدد.  وقــوع  بــه  پیرامونــی  محیــط  و 
»ارتبــاط زیســته« بیــن »بازیگر‌‌ـاجراگــران« و فضــا 
یــک ارتبــاط دوطرفــه و تنگاتنــگ اســت زیــرا »بــدن 
خــود را از طریــق مواجهــه بــا فضــا درک می‌کنــد« 
)Uysal, 2001: 40(. از ســویی دیگــر »تولیــد فضــا 
کنشــگر«  اســت:  وابســته  آن  بســتر  خالــق  بــه 
بیــن  از ایــن رو   .)12  :1402 دیگــران،  و  )ســقایان 
حرکــت و فضــا یــک رابطــه دوســویه و درهم‌تنیــده 
برقــرار اســت. حرکــت28« از منظــر فیزیکــی عبــارت 
اســت از »تغییــر وضعیــت بــدن از طریــق فضــا از 

نقطــه‌ای بــه نقطــه دیگــر« )عباســی، ‌1399: 4(.
مرکــز  در  کــه  »بدنمنــدی«  مفهــوم  از  متأثــر 
توجــه پدیدارشناســان اســت و مفهــوم »فضــای 
تمرینــی  فرایندهــای  قلــب  در  کــه  پدیــداری« 
تئاترهــای بدن‌محــور قــرار دارد می‌تــوان نســبت 
اشــکال  در  را  فضــا  بــا  مواجهــه  و  بدنمنــدی 
فرایندهــای  و  بدن‌محــور  تئاترهــای  مختلــف 
تمرینــی فضاســاز را تحت مفهوم »‌پدیدارشناســی 
بــر  قــرارداد.  موردبررســی  تئاتــری29«  فضــای 
مهم‌تریــن  از  یکــی  مرلوپونتــی  آرای  مبنــای 
کــه  نظــری  »چارچــوب  معاصــر  پدیدارشناســان 
امــکان تفکــر در مورد فضــا را امکان‌پذیــر کــرده 
 Bowler,2015:( اســت«  پدیدارشناســی  اســت، 
»فضــا  کــه  اســت  معتقــد  مرلوپونتــی   .)197
امــری وجــودی30 اســت و وجــود، خــود پدیــده‌ای 
 .)Merleau Ponty, 1945,345( »فضایــی اســت
مرلوپونتــی و دیگــر پدیدارشناســان متأثــر از او بــه 
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رابطۀ پدیدارشناختی بدن و فضا در تئاترهای بدن‌محور 

روش‌هــای مختلــف بیــان می‌کننــد کــه »چگونــه 
»فضــای زیســته31« یــک منظومــه پیچیــده اســت 
پیونــد  یکدیگــر  بــا  محیــط  و  بــدن  آن  در  کــه 
 Bowler,2015:( می‌کننــد«  برقــرار  ناگسســتنی 
194(. بــر ایــن مبنــا تحت تأثیــر آرای مرلوپونتــی، 
بدن‌محــور  تئاتر‌هــای  در  فضاســاز  تمرین‌هــای 
کــه  توصیــف می‌کنــد  به‌گونــه‌ای  را  و فضــا  بــدن 
 از یکدیگــر 

ً
نه‌تنهــا درهم‌تنیده‌انــد، بلکــه اساســا

مهــم  ایــن  بــر  فضاســاز  تمرین‌هــای  هســتند. 
تأکیــد می‌کننــد کــه اســاس یــا مبــدأ تحــول درک 
پدیدارشــناختی فضــا نــه در فضــای فیزیکــی خــود 
بلکــه  امکانــات متــن نمایشــی  نــه در  و  صحنــه 
و  تمریــن«  زیســته  »جهــان  مشــترک  فضــای  در 
رخ  ایــن فضــای مشــارکتی در حــال  در  آنچــه  در 
دادن اســت، اتفــاق می‌افتــد. »حضــور بدنمنــد« 
و  زیســته«  »ارتبــاط  و  حســی/عاطفی  ادراک  و 
بــا فضــا/ »تعامــل مشــارکتی« »بازیگر‌ـاجراگــران« 
مــکان تمریــن و تعامــل بــا تمــام اجــزای موجــود 
در محیــط تمریــن در فراینــد تبدیــل کــردن فضــای 
اســت؛  مؤثــر  پدیــداری«  »فضــای  بــه  فیزیکــی 
مفهــوم،  ایــن  در  تمریــن  پدیــداری«  »فضــای 
آن  در  فــرد  کــه  نیروهایــی  از  میدانــی  »به‌عنــوان 
وی  انتخاب‌هــای  و  حــرکات  و  اســت  واقع‌شــده 
حــرکات  بــر  یــا  و  می‌دهــد  قــرار  تحت‌الشــعاع  را 
تعریــف  می‌گــذارد،  تأثیــر  او  انتخاب‌هــای  و 

.)Bowler,2015: 35( می‌شــود« 
مهم‌تریــن مباحــث در مورد فرمولــه شــدن 
تولیــد  میــدان  یــک  به عنــوان  فضــا  مفهــوم 
تأثیرگذارتریــن  از  یکــی  بــه  کــه  اجتماعــی  نیــروی 
امــروز  فضایــی32  گفتمان‌هــای  غالب‌تریــن  و 
کتــاب  در  لفبــور33  هنــری  توســط  تبدیل‌شــده، 
تولیــد فضــا34 مطرح‌شــده اســت. وی اســتفاده 
و  می‌نامــد  فضایــی35«  »عملکــرد  را  فضاهــا  از 
معتقــد اســت کــه »عملکردهــای فضایــی« فضاهــا‌ 
در  خوابیــدن  به‌عنوان‌مثــال  می‌کنــد.  تولیــد  را 
یــک اتــاق یــک عملکــرد فضایــی اســت کــه فضــای 
 Lefebvre, 1991:( می‌کنــد  تولیــد  را  اتاق‌خــواب 
16(. بــا اســتعانت از ایــن نظریــه لفبــور می‌تــوان از 

مفهــوم »عملکــرد فضایــی« او بــا تعبیــر »عملکــرد 
فضایــی بدنمنــد36« در فراینــد تمریــن تئاترهــای 
بدن‌محــور اســتفاده کــرد. بــرای مثــال راه رفتــن 
محیط/مــکان  در  آهســته  بســیار  ســرعت  بــا 
»عملکــرد  یــک  لفبــور  نظــر  بــا  مطابــق  تمریــن 
فضایــی بدنمنــد« اســت کــه موجــب ایجــاد فضــا 
و اثرگــذاری بــر »فضــای پیرامونــی« می‌شــود و ایــن 
می‌تــوان  را  »بازیگر‌ـاجراگــران«  رفتــن  راه  کنــش 
در  بدنمنــد«  فضایــی  »عملکــرد  یــک  به‌مثابــه 
»عملکردهــای  گرفــت.  نظــر  در  تمریــن  فراینــد 
در  مشــارکت‌کنندگان  بدنمنــد«  فضایــی 
ارتبــاط  و  فضاســاز/بدنمند  تمرینــی  فرایندهــای 
زمیــن،  دیگــری،  بــا  آنهــا  تعامــل  و  متقابــل 
عناصــر  و  اجــزاء  تمــام  و  نــور  اشــیا،  دیوارهــا، 
از  آنهــا  ادراک  تمریــن،  فضا/محیــط  در  موجــود 
دســتخوش  را  تمریــن  زیســته/پدیداری  فضــای 
تغییــر ‌و تحــول می‌کنــد. بنا بر ایــن فضــا نه‌تنهــا 
« بدنمنــد بازیگران/‌اجراگــران  به‌واســطه »حضــور
بلکــه به‌واســطه »عملکردهــای فضایــی بدنمنــد« 
آنهــا در یــک تعامــل و ارتبــاط دوطرفــه و متقابــل 
ایجــاد می‌شــود.  بــا تمــام پدیدار‌هــای پیرامونــی 
تئاتر‌هــای  تمرینــی  فرایندهــای  در  ایــن منظــر  از 
در  حرکــت  بــا  /‌اجراگــران«  »بازیگر  ، بدن‌محــور
حــرکات  از  اســتفاده  و  تمریــن  فضا/محیــط 
روزمــره و ســاده ماننــد نفــس کشــیدن، راه رفتــن، 
مشــاهده کــردن، ارتبــاط برقــرار کــردن، دویــدن، 
مارپیــچ،  حــرکات   ، دوار حــرکات  پــرش،  خزیــدن، 
رفتارهــای  و  زیگــزاگ  حــرکات  منحنــی،  حــرکات 
ازاین‌دســت موجــب افزایــش »فضــای شــخصی« 
تمریــن  فضا/محیــط  در  عمومــی«  »فضــای  و 

می‌شــوند.

فضای زیسته تمرین37
که  است  مفهومی  تمرین«  زیسته  »فضای 
مرلوپونتی  زیسته«  »فــضــای  مفهوم   اســاس  بــر
»فضای  مرلوپونتی  منظر  از  است.  تدوین شده 
زنــدگــی روزمـــره  کــه در  زیــســتــه38« فضایی اســت 
تجربه می‌شود و ارتباط نزدیکی با بدن و افق‌های 
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آرامــش‌بــخــش  فــضــای  مــانــنــد  دارد؛  آن  ادراکــــی 
یــا نــاراحــت‌کــنــنــده؛ فــضــای احــســاس‌بــرانــگــیــز یا 
و  یـــا دوری  نــزدیــکــی  احـــســـاس  ؛  هــیــجــان‌انــگــیــز
معتقد  مرلوپونتی  ازایــن‌دســت.  وضعیت‌های 
زیـــســـتـــه« هـــمـــان محیطی  ــای  ــضـ »فـ ــه  کـ ــت  اســ
بلکه  می‌شوند،  مرتب  چیزها  آن  در  که  نیست 
آن  به‌واسطه  چیزها  موقعیت  که  است  فضایی 
که  است  معنی  بدان  این  می‌شود.  امکان‌پذیر 
به‌جای تصور کردن آن به عنوان نوعی محیط که 
همه‌چیز در آن شناور است، باید آن را به عنوان 
امکان  کــه  کنیم  تــصــور  ارتــبــاطــی  وضعیت  یــک 
Merleaut-Pon� را فراهم می‌کند)  )اتصال چیزها 
زیسته« مرلوپونتی یک  ty,1945: 284(. »فضای 
و محیط  بدن  آن  در  که  پیچیده است  سیستم 
با یکدیگر پیوند ناگسستنی و درهم‌تنیده پیدا 
می‌کنند. این مفهوم از فضا به عنوان »چیزی39« 
موقعیت  یک  در  درگیر  »ســوژه‌‌ـابــژه‌هــای«  به  که 
آنها  بر  و  می‌دهد  نشان  واکنش  خــاص  مکانی 
می‌پذیرد  تأثیر  آنها  از  هم‌زمان  و  می‌گذارد  تأثیر 
مــعــرفــی مـــی‌شـــود. »فــضــای زیــســتــه« مــی‌تــوانــد 
را  زیسته«  »جــهــان  در  حاضر  »ســوژه‌‌ـابــژه‌هــای« 
دهد  تغییر  را  آنها  و  داده  قــرار  خــود  تحت تأثیر 
خود  بــه  جدید  شکلی  آنها  تغییرات  از  متأثر  و 
قــرار  فضا/‌مکان/‌محیط  در  بــدن  وقــتــی  بگیرد. 
در  کــه  مــی‌شــود  تبدیل  چــیــزی  بــه  خــود  می‌گیرد 
داخل فضا شکل می‌گیرد و درعین‌حال به فضا 
و  ارتباطی مستقیم  در  آن  با  و  می‌بخشد  شکل 
فضا  و  بــدن  از ایـــن رو  می‌گیرد.  قــرار  درهم‌تنیده 
به صورت اجتناب‌ناپذیر و پی‌در‌پی با یکدیگر در 

تبادل‌اند.
زیســته«  »فضــای  مفهــوم  بــر  مبتنــی 
میــدان  تمریــن40«  زیســته  »فضــای  مرلوپونتــی، 
»حضــور  زمینــۀ  یــا  بســتر  کــه  اســت  پدیــداری 
بدنمنــد«، »ارتبــاط زیســته« و مشــارکت تعاملــی 
گاهــی بدنمنــد  آ بــر  را مبتنــی  /‌اجراگــران«  »بازیگر
می‌دهــد؛  تشــکیل  آنهــا  حســی/عاطفی  ادراک  و 
»فضــای زیســته تمریــن« متأثــر از درهم‌تنیدگــی 
»ســوژه‌‌ـابژه‌های«  به‌مثابــه  /‌اجراگــران«  »بازیگر

فضا/محیــط  پدیدارهــای  ســایر  بــا  بدنمنــد 
گرفتگــی  جــای  از  شــیوه‌ای  و  تمریــن  پیرامونــی 
محیــط/ در  »بازیگر/جراگــران«  »بدن‌‌ـذهــن« 
ــا  مــکان تمریــن اســت. اتمســفر منحصر‌به‌فــرد ی
مــکان/ اشــیاء،  /‌اجراگــران«،  »بازیگر کــه  کیفیتــی 
»جهــان  ابژه‌هــای  ســایر  و  رخدادهــا  محیــط، 
زیســته تمریــن« را احاطــه کــرده اســت. ایــن شــیوه 
زیســته  »جهــان  بــا  اجراگــران  مشــارکتی  ارتبــاط 
می‌باشــد  فضــا  تولیــد  اصلــی  علــت  تمریــن« 
ارتبــاط  یــک  در  تولیدشــده  فضــای  همیــن  و 
کنش‌هــای  و  اعمــال  درهم‌تنیــده  و  دوســویه 
می‌دهــد؛  قــرار  تحت تأثیــر  را  بازیگر/اجراگــران 
ایــن نــوع نــگاه بــه فرایندهــای تمرینــی فضاســاز 
بــه معنــای اتخــاذ یــک دیــدگاه پدیدارشناســانه از 
/‌اجراگــران و ســایر پدیدارهــای  ادراک بدنــی بازیگر
ــه  حاضــر در »جهــان زیســته تمریــن« اســت کــه ب
نحــوی در فضا/محیــط تمریــن حاضــر هســتند و 
هرکــدام به‌نوعــی منحصر‌به‌فــرد بــا آن مشــارکت 

دارنــد.
یــک  کــه  فضایــی   ، فضاســاز تمرین‌هــای  در 
به‌طــور  دارد  حضــور  آن  در  /‌اجراگــر«  »بازیگر
قابل‌توجهــی بــا فضــای زیســته‌ای کــه »دیگــری« 
در آن حضــور دارد مرتبــط اســت و ایــن دو فضــا 
کامــاً از هــم مجــزا نیســتند بلکــه فضــای زیســته 
بــا  گوناگونــی  اشــکال  بــه  مشــارکت‌کنندگان 
تمــام  درواقــع  دارنــد.  همپوشــانی  یکدیگــر 
بدنمنــد  رخدادهــای  و  واکنش‌هــا  و  کنش‌هــا 
و مشــارکتی وقتــی باهــم تداخــل پیــدا می‌کننــد 
تولیــد  بــه  منجــر  می‌شــوند  ادغــام  هــم  در  و 
فضــای  ایــن  می‌شــوند.  پیرامونــی«  »فضــای 
مســائل  و  بــدن  تســلط  »تحــت  مشــارکتی 
 .)Garner,1994: 4( دارد«  قــرار  آن  فضایــی 
میــان  پدیــداری«  »فضا‌هــای  خلــق  بنا بر ایــن 
به‌واســطه  پیرامونــی  محیــط  و  »من‌‌ـدیگــری« 
زیســته، مشــارکت  ارتبــاط  پیونــد، هم‌راســتایی، 
گاهــی بدنمنــد و ادراک حســی/عاطفی  تعاملــی و آ
به‌مثابــه  »ســوژه‌‌ـابژه‌ها«  توأمــان  و  پیوســته 
/‌اجراگــران« و ســایر پدیدارهــا و امکانــات  »بازیگر
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فضا/محیــط تمریــن بــا یکدیگــر ایجــاد می‌شــود 
و  فضــا  تأثیر‌پذیــری  و  تأثیرگــذاری  فراینــد  و 
یــک فراینــد دوطرفــه و  /‌اجراگــران«  »بازیگر بــدن 
هم‌زمــان اســت و تقــدم و تأخــری در ایــن فراینــد 
ــدارد و هــر آنچــه هســت درهم‌تنیدگــی و  وجــود ن
درآمیختگــی بــدن و فضــا در »زمانِ حالِ حاضــر« 
و زیســتن در »آن لحظــه« اســت. از ســویی دیگــر 
فراینــد  در  /‌اجراگــران«  »بازیگر بدنمنــد  گاهــی  آ
مواجهــه  و  مجــاورت  درنتیجــه  تمرین/اجــرا 
دائمــی بــا »فضا‌هــای پدیــداری« به‌طــور پیوســته 
تغییــرات  ایــن  و  می‌شــود  تغییــر  دســتخوش 
به‌تبــع  و  کنش‌هــا  شــکل‌گیری  بســتر  لحظــه‌ای 
می‌زنــد. رقــم  را  موقعیت‌هــا  بــروز  و  ظهــور  آن 

فضای پدیداری41
اصطــاح  یــک  پدیــداری«  »فضــای  عبــارت 
مفهومــی اســت کــه قصــد دارد بــه این مهم اشــاره 
 بخشــی از فضایــی هســتند 

ً
کنــد کــه بازیگــران ذاتــا

مجــزا  تمریــن  محیــط  از  و  می‌کننــد  ادراک  کــه 
پدیــداری«  »فضــای  مفهــوم  از ایــن رو،  نیســتند. 
فیزیکــی  یک‌نهــاد  به عنــوان  بــدن  اهمیــت  بــر 
محیــط  در  بازیگــران  کنشــگری  در  یکپارچــه 
فیلســوف  مرلوپونتــی  می‌کنــد.  تأکیــد  تمریــن 
کــه  اســت  مورد معتقــد  ایــن  در  پدیدارشــناس 
»فضــا مقــوم بــدن اســت و بــدن بــه فضــا تبدیــل 
در   .)Hallensleben, 2010: 16( می‌شــود« 
، هــر رویــداد و کنــش  فرایندهــای تمرینــی فضاســاز
کوچــک و بزرگــی از ســوی بازیگر/اجراگــران، فضــا/
محیــط تمریــن را تحت‌الشــعاع خــود قــرار می‌دهــد 
ــرای تعامــل و  و مشــارکت‌کنندگان را بــه کنشــی ب
ارتبــاط و مشــارکت بــا فضــای به‌وجودآمــده ســوق 
فضــای  وارد  را  »بازیگر/اجراگــران«  و  می‌دهــد 
ارتبــاط تعاملــی بــا دیگــری می‌کنــد. رونــد رفتــاری و 
کنشــگری هرکــدام از مشــارکت‌کنندگان به‌مثابــه 
مســتقل  و  خودبســنده   ، پایــدار »ســوژه‌‌ـابژه‌ای« 
بلکــه  نیســت،  پیرامونــی  محیــط  و  دیگــری  از 
تک‌تــک عناصــر موجــود در فضا/محیــط تمریــن 
در یــک درهم‌تنیدگــی بدنــی و مشــارکت پیوســته 

قــرار  بــا یکدیگــر  تعاملی‌/‌تکاملــی  فراینــدی  در  و 
دارنــد و همیــن فراینــد مشــارکتی در غایــت خــود 
بــه تولیــد »فضــای پدیــداری42« بــدل می‌شــود و 
کل تشکیل‌شــده  ایــن  و  بدنمنــد  تداخــل  ایــن 
بــر  می‌شــود.  مشــارکتی  فضــای  ایجــاد  موجــب 
ایــن اســاس، »فضــای پدیــداری« عبــارت اســت 
پیرامونــی  محیــط  تمــام  کــه  ســه‌بعدی  فضایــی 
و  اســت  کــرده  احاطــه  را  »بازیگر/اجراگــران« 
توســط »گســتره فیزیکــی43«، هــر فــرد و به‌وســیله 
محــدوده و گســتره جســمانی بازیگــران تعریــف 

می‌شــود.

جریان داشتن در فضا در تئاتر‌های بدن‌محور44
فرایندهــای  در  شــد  عنــوان  همان‌طورکــه 
بازیگــران  بــدن   ، بدن‌محــور تئاتر‌هــای  تمرینــی 
فراینــد  اصلــی  بســتر  و  قالــب  عنصــر  به عنــوان 
خلــق رویدادهــا در فراینــد تمریــن نقــش اساســی 
تمرین‌هــای  انجــام  هنــگام  در  می‌کنــد.  ایفــا  را 
فــردی  تفاوت‌هــای  علــت  بــه  گروهــی  و  فــردی 
متفاوتــی  حرکتــی  الگوهــای   ، یکدیگــر بــا  افــراد 
بــرای هــر فــرد وجــود دارد کــه متفــاوت بــا دیگــری 
اســت. بــه همیــن دلیــل دیگــران ممکــن اســت 
مبتنــی  باشــند.  داشــته  فضــا  از  متفاوتــی  درک 
در  بازیگــران  بــدن  پدیدارشناســی  رویکــرد  بــر 
، یــک بــدن زیســته/ فرایندهــای تمرینــی فضاســاز
زنــده اســت؛ بدنــی کــه نــه ســوژه اســت و نــه ابــژه؛ 
ــا   ب

ً
ــا ــی کــه ذات ــی از ایــن دو اســت؛ بدن بلکــه ترکیب

ــد )جهــان زیســته  ــه در آن زندگــی می‌کن ــی ک جهان
تمریــن( و فضایــی کــه ایــن جهــان را در بر گرفتــه 
اســت )فضــای زیســته تمریــن( درهم‌تنیــده شــده 
اســت. نســبت فضــا با بــدن، سرمنشــأ ادراک فضا 
و فهــم بدنمنــد فضــای پدیــداری در فراینــد تمرین 
اســت و تجربــه فضــای پدیــداری در فرایندهــای 
تمرینــی فضاســاز به عنــوان ابــزاری عمــل می‌کنــد 
کــه بــه بازیگــران ایــن امــکان را می‌دهــد تــا فضــا 
را به‌مثابــه بعــد و ســاحتی گشــوده، پیوســته در 
حــال تغییــر و نســبی تجربــه کننــد. بــر ایــن اســاس 
رونــد رفتــاری و کنشــمندی هرکــدام از اجراگــران 
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تمریــن  فراینــد  در  مشــارکتی  فضــای  خلــق  در 
و  خودبســنده   ، پایــدار ســوژه‌-‌ابژه‌های  به‌مثابــه 
مســتقل از دیگــر اجراگــران و محیــط اجــرا نیســت 
بلکــه تک‌تــک عناصــر موجــود در محیــط تمریــن 
مشــارکت  درهم‌تنیــده،  پیوســته،  ارتباطــی  در 
قــرار  یکدیگــر  بــا  تکاملــی  و  تعاملــی  پیوســته، 
دارنــد و همیــن فراینــد مشــارکتی در غایــت خــود 
بــه درک پدیدارشناســانه از فراینــد تمریــن بــدل 
تمرین/اجــرا  فراینــد  اســاس  ایــن  بــر  می‌شــود. 
در ایــن شــیوه‌ تمرینــی فراینــدی پویــا، تعاملــی، 
تکاملــی و مشــارکتی اســت کــه همــواره در حــال 
بــا  مواجــه  از  این‌گونــه  اســت.  تحــول  و  تغییــر 
بی‌شــماری  امکانــات  به‌واســطه  اجــرا  و  تمریــن 
کــه در اختیــار گــروه اجرایــی قــرار می‌دهــد زمینــه 
مشــارکت و خلاقیــت گروهــی را تســهیل و تقویت 
و  موقعیت‌هــا  خلــق  فراینــد  طــی  در  می‌کنــد. 
 ، فضاســاز تمرینــی  فرایندهــای  در  رویدادهــا 
به عنــوان  حرکــت  از  متقابــاً  فضــا  و  بــدن 
در  بــدن  می‌برنــد.  بهــره  اساســی  عنصــر  یــک 
و  محســوس  به صــورت  را  فضــا  خــود  حــرکات 
فضاهــای  و  می‌دهــد  تشــکیل  نامحســوس 
جدیــد و غیرمنتظــره‌ای را از طریــق حــرکات ســیال 
ــط ایجادشــده در محیــط تمریــن  و نامنظــم و رواب
هــم  بــه   

ً
عمیقــا بــدن  و  »فضــا  می‌کنــد.  ایجــاد 

گره‌خورده‌انــد، زیــرا فضــا بــه بــدن و بــدن بــه فضــا 
واکنــش نشــان می‌دهــد« )مهدلیکــوا، 1394: 40(. 
تأثیــر  از  متنــوع فضایــی  از ایــن رو وضعیت‌هــای 
مســتقیم فضــا بــر بــدن و حــرکات بــدن بــر فضــا 
ناشــی می‌شــود. به‌این‌ترتیــب، هــر تجربــۀ ادراکــی 
بــه  بازیگــران یــک حــس فضایــی منحصربه‌فــرد 
تمرین‌هــای  مهم‌تریــن  ادامــه  در  دارد.  همــراه 
فضاســاز در تئاتر‌هــای بدن‌محــور کــه منجــر بــه 
درک بهتــر بازیگــران از فضــا در این‌گونــه تئاتــری 

ارائــه خواهــد شــد. می‌شــود 

جریان داشتن در فضا: راه رفتن در سکوت45
بدن‌محور  تئاترهای  در  تمرین‌های فضاساز 
و  مقصد مشخص  بـــدون  رفــتــن  راه  بــا   

ً
عــمــومــا

آغــاز  حــرکــت نــامــنــظــم در فــضــا/مــحــیــط تــمــریــن 
راه  حین  در  باید  کنشگران   1(؛  )تصویر می‌شود 
که  احساسی  یا  چشمی  تماس  اولین  با  رفتن 
فضا/ در  حاضر  بازیگران  دیگر  و  خودشان  بین 
کنند  برقرار  ارتباط  می‌افتد،  اتفاق  تمرین  محیط 
انگیزه‌ها  برای درک  لحظه  در  این موقعیت  از  و 
ببرند.  بهره  بیانگر  و  خودانگیخته  کنش‌های  و 
به  رسیدن  بــرای  دوبـــاره  باید  کنشگران  ‌سپس 
یک ارتباط تعاملی دیگر در فضای تمرین جابجا 
نقطه‌  رفتن  راه  مانند  معمولی  حرکات  شوند. 
فضا/محیط  و  تمرین‌کنندگان  بدن  بین  اتصال 
شکل‌گیری  بستر  و  می‌شوند  محسوب  تمرین 

موقعیت‌ها را شکل می‌دهند. )تصویر 2(
فضاهــای  کــردن  پــر  و  فضــا  در  رفتــن  راه 
بــرای  تــاش  همچنیــن  و  تمریــن  مــکان  خالــی 
ایجــاد تعــادل در محیــط تمریــن و ایجــاد ارتبــاط 
بــا دیگــر کنشــگران یکــی از تمرین‌هــای پایــه‌ای 
محســوب  کنشــگران  بدنــی  درک  حــوزه  در 
می‌شــود. کنشــگران بایــد بــدون الگــوی حرکتــی 
مــداوم  و  پیوســته  ســرعت  بــا  مشخص‌شــده، 
را  قــدم زدن  بــا فضــا تمریــن  کامــل  ارتبــاط  و در 
در هنــگام جابه‌جایــی  کنشــگران  کننــد.  شــروع 
و بــرای تغییــر جهــت حرکــت در حیــن راه رفتــن 
بایــد از چرخش‌هــای منحنــی‌وار و غیرمســتقیم 
در دســترس  را  خــود  و همــواره  کننــد  اســتفاده 
دیگــر کنشــگران قــرار دهنــد تــا فراینــد برقــراری 
ارتبــاط به‌طــور مــداوم و پیوســته صــورت پذیــرد. 

)3 )تصویــر 

تصویر 1. راه رفتن در سکوت بدون هدف.
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رابطۀ پدیدارشناختی بدن و فضا در تئاترهای بدن‌محور 

بایــد  اجراگــران  رفتــن  راه  تمریــن  حیــن  در 
را  خــود  توجــه  و  کننــد  دنبــال  را  خــود  پاهــای 
کننــد.  متمرکــز  هســتند  آن  در  کــه  فضایــی  بــر 
کنشــگران بایــد در هنــگام راه رفتــن بــه دیوارهــا، 
و  کننــد  نــگاه  غیــره  و  نــور  اتصــالات  ســقف، 
به صــورت  را  آنهــا  و  ببینیــد  را  مختلــف  اشــکال 
گــوش  طریــق  از  ســپس  کننــد.  جــذب  بصــری 
دادن بــه کل بــدن تمــام حــواس خــود را بــه جهــان 
پیرامــون تمریــن جلــب کننــد. کنشــگران نبایــد 
طــوری رفتــار کننــد کــه انــگار چیــزی می‌بیننــد یــا 
و  شــنیدن  ادای  نبایــد  عبارتــی  بــه  می‌شــنوند؛ 
بزننــد  بازنمایــی  بــه  دســت  و  درآورنــد  را  دیــدن 
بشــنوند،  ببینیــد،  »آنِ‌لحظــه«  در  بایــد  بلکــه 
تعامــل  در  پیرامونــی  محیــط  بــا  و  کننــد  حــس‌ 
باشــند. بــرای مثــال اگــر یــک ســروصدای ناگهانــی 
پشــت‌ ســر آنهــا ایجادشــده اســت، بایــد ســرخود 
 بــه آن صــدا و منبــع آن نــگاه 

ً
را بچرخاننــد و واقعــا

کننــد تــا ببیننــد کــه چــه اتفاقــی در حــل رخ دادن 
اســت و اگــر ایــن رویــداد بــدن آنهــا را متأثــر کــرد 
نســبت بــه ایــن موقعیــت واکنــش نشــان دهنــد 
حرکــت  رونــد  تمریــن  ایــن  در  به‌عبارت‌دیگــر 
 اســاس یــک ایــده، موســیقی، یــک شــئ ســاده  بر
اجتماعــی،  بافــت  یــک  معمولــی،  بی‌پیرایــۀ  و 
یــک لبــاس، یــک حالــت، یــک ژســت، یک‌صــدا 

یــا آمبیانــس محیطــی، یــک ارتبــاط آنــی بــا پارتنــر 
و یــا یــک حالــت و حــس درونــی عمیــق بــا توجــه 
ــرژی موجــود در  ــه تأثیــر فضا/محیــط تمریــن و ان ب
مــکان تمریــن شروع‌شــده و ادامــه پیــدا می‌کنــد.
در  رفتــن  راه  تمریــن  پدیدارشناســی  ح  شــر
رفتــن  راه  مســیر  تمریــن  ایــن  در  ســکوت: 
بــه  توجــه  بــا  و  اســت  نا‌معیــن  و  نامشــخص 
خواســت بدنــی بازیگر‌ـاجراگــران و توجــه حســی/
مشــخص  فضا/محیــط  تغییــرات  بــه  جســمانی 
راه  مســیر  انتخــاب  در  ذهنــی  تفکــر  و  می‌شــود 
رفتــن  راه  مســیر  در  نــدارد.  نقشــی  هیــچ  رفتــن 
درک  به‌واســطه  بازیگر‌ـاجراگــران  از  هرکــدام 
و  اســت  گاه  آ دیگــری  حضــور  از  خــود  بدنمنــد 
بــدن  کل  طریــق  از  ســکوت  در  دادن  گــوش  بــا 
نســبت بــه جزئی‌تریــن و ظریف‌تریــن اتفاق‌هــای 
درونی/‌بیرونــی حســاس اســت و بــه جزئی‌تریــن 

می‌کنــد. توجــه  چیزهــا 

راه رفتــن در ســکوت: تمریــن راه رفتــن بــا ســرعت 
آهســته46

کــم  رفتــن«  »راه  تمریــن  انجــام  حیــن  در 
کــردن ســرعت بــرای درک بدنــی بازیگــران بشــدت 
مؤثــر اســت. در حیــن راه رفتــن و برقــراری ارتبــاط 
بایــد  آرام‌آرام  پارتنرهــا  بــا دیگــر  بدنــی  و  چشــمی 
تــا  شــود  کندتــر  و  کنــد  و  کنــد  اعمــال  ســرعت 
برســد.  فــرد  بــدن  ســرعت  حالــت  کمتریــن  بــه 

)4 )تصویــر 

تصویر 2. راه رفتن در سکوت برای کشف محیط.
تصویر 3. استفاده از چرخش‌های منحنی‌وار در مسیر 

راه رفتن.
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کنشــگر هنــگام راه رفتــن بــا ســرعت بســیار 
آهســته حــرکات مکانیکــی کــه راه رفتــن روی زمین 
بلکــه  نمی‌کنــد  احســاس  را  می‌دهــد  تشــکیل 
گاهــی فضایــی  آنهــا وزن، ریتــم، کــف زیــر پایــش و آ
از قــد و حضــور خــود در فضــای تمریــن در کنــار 
ســایر پدیدارهــا را به‌یک‌بــاره درک می‌کنــد. همــه 
می‌دهنــد  تشــکیل  را  میدانــی  احساســات  ایــن 
می‌کنــد.  درک  را  رفتــن  راه  آن  در  کنشــگر  کــه 
کــه  احساســاتی  از  مجموعــه‌ای  به‌عبارت‌دیگــر 
در بــدن طنین‌انــداز می‌شــوند پیش‌زمینــه‌ای را 
تشــکیل می‌دهنــد و ادراک کلــی بــدن از حــرکات 
را ایجــاد می‌کننــد. در فراینــد تمریــن راه رفتــن بــا 
گاهــی بدمنــد از طریــق  ســرعت بســیار آهســته، آ
آغازشــده  زمیــن  ســطح  بــا  پاهــا  کــف  پوســت 
درونــی  پویــای  انــرژی  خــط  یــک  به‌تدریــج  بــود 
شــکل  پاهــا  طریــق  از  کــه  می‌دهــد  تشــکیل  را 
می‌گیــرد، بــه ســمت بــالا حرکــت می‌کنــد و تمــام 
در  و  می‌دهــد  قــرار  خــود  تحت تأثیــر  را  بــدن 
تمــام ســطوح بــدن گســترش می‌یابــد. از ایــن رو 
لازم اســت تــا اجراگــران بــا پاهــای برهنــه تمریــن 
طریــق  از  خــود  لامسه/حســی  گاهــی  آ تــا  کننــد 
ــا بــا ســطح زمیــن را افزایــش ‌دهنــد.  ارتبــاط کــف پ
می‌تــوان در شــیوه تمریــن راه رفتــن بــا ســرعت 
هــر  حال‌و‌هــوای  بــا  متناســب  آهســته  بســیار 
روز تمریــن تغییــرات خلاقانــه‌ای ایجــاد کــرد کــه 
بازیگــران موجــب  بدنــی  افزایــش درک  علاوه بــر 

تنــوع و افزایــش فضــای پدیــداری تمریــن شــود. 
دســت  یــا  بــدن  ســطح  از  می‌تــوان  مثــال  بــرای 
دیگــر اجراگــران به عنــوان ســطح زمیــن اســتفاده 
کــرد، می‌تــوان از ســنگ‌ریزه یــا خــاک یــا شــن یــا 
شیشــه مســطح یــا یــخ یــا آب داغ یــا هــرآن چیــزی 
کــه موجــب تغییــر در جنــس ارتبــاط بیــن کــف پــا 
رفتــن  بــالا  جهــت  شــود  انتخاب‌شــده  ســطح  و 
گاهــی بدنمنــد ایــن تمریــن بهــره بــرد.  کیفیــت آ

)5 )تصویــر 
بــا  رفتــن  راه  تمرین‌هــای  از  دیگــر  یکــی 
اســت  شــرح  ایــن  بــه  آهســته  بســیار  ســرعت 
دو  مســابقه  یکدیگــر  بــا  ـــاجراگران  بازیگر کــه 
بــه  دیرتــر  کــه  اســت  کســی  برنــده  و  می‌دهنــد 
خــط پایــان برســد. در ایــن تمریــن کنشــگران در 
یــک خــط قــرار می‌گیرنــد و بــه ســمت نقطــۀ پایــان 
حرکــت می‌کننــد و مهم‌تریــن نکتــه ایــن تمریــن 
ایــن اســت کــه حــرکات بایــد به صــورت مســتمر 
به‌هیچ‌عنــوان  نبایــد  و  یابــد  ادامــه  پیوســته  و 
اتفــاق  رفتــن  راه  فراینــد  در  ایســتادن  و  مکــث 
بیفتــد. همچنیــن در تمریــن مشــابهی می‌تــوان از 
اجراگــران خواســت تــا لیــوان آبــی را در مدت‌زمــان 
طولانی‌تــر از حــد معمــول بنوشــند و یــا دو لیــوان 
آب داغ را در دســتان خــود بگیرنــد و مســابقه دو 
بــا ایــن دو لیــوان آب داغ در کــف دســت اتفــاق 

بیفتــد. )تصویرهــای 8-7-6(
ح پدیدارشناســی تمریــن راه رفتــن بــا ســرعت  شــر
بــا ســرعت  رفتــن  راه  تمریــن  در  آهســته:  بســیار 

تصویر 4. راه رفتن با سرعت آهسته منظور از کم کردن 
سرعت، انجام اسلوموشن حرکات نیست بلکه کم کردن 

گاهی بدنمند.سرعت رفتار و اعمال بدنی کنشگر مدنظر است. تصویر 5. افزایش کیفیت آ
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رابطۀ پدیدارشناختی بدن و فضا در تئاترهای بدن‌محور 

بســیار آهســته همان‌گونــه کــه عنــوان شــد ابتــدا 
مناســبات  کشــف  و  شــخصی  فضــای  از  گاهــی  آ
ســپس  اســت.  مدنظــر  حــرکات  حیــن  در  بــدن 
ابژه‌هــای  ســایر  و  دیگــری  بــا  ارتبــاط  برقــراری 
فضا/محیــط تمریــن بــه درک مناســبات شــخصی 
بــا  رفتــن  راه  هنــگام  دیگــران  می‌شــود.  اضافــه 
ســرعت‌های مختلــف در جهــان زیســته تمریــن 
بــا  مــن«  شــخصی  »فضایــی  و  دارنــد  حضــور 
پیــدا می‌کنــد  تلاقــی  دیگــری«  »فضــای شــخصی 
تمریــن  عمومــی  فضــای  گســترش  موجــب  و 
می‌شــود. کاهــش ســرعت در فراینــد تمرین/اجــرا 
بــه بازیگر/اجراگــران اجــازه می‌دهــد تــا قلمروهــای 
یــا  اشــیاء  محیــط،  بــا  ارتبــاط  ماهیــت  ظریــف 
فرآیندهــا  ایــن  کننــد.  کشــف  را  دیگــر  چیزهــای 
بــرای دســتیابی  راهــی  به‌طــور هم‌زمــان  تمرینــی 
گاهــی حســی کامل‌تــر از بدن‌‌ـذهــن در ارتبــاط  بــه آ
ارائــه  اســت  ســاکن  آن  در  فــرد  کــه  محیطــی  بــا 

می‌دهــد.
 راه رفتن در سکوت: تمرین راه رفتن موازی47

در تمرین »راه رفتن موازی« شــرکت‌کنندگان 
اینکــه  بــدون  و  بایســتید  یکدیگــر  کنــار  بایــد 
بــه پارتنــر خــود نــگاه کننــد بــا ســرعت یکســان 
تمریــن  مــکان  در  دیگــر  نقطــه  یــک  بــه ســمت 
می‌تواننــد  پارتنرهــا  از  هرکــدام  شــوند.  جابه‌جــا 
شــروع‌کننده حرکــت باشــند؛ هــدف ایــن تمریــن 
بــالا بــردن تمرکــز، حساســیت و گــوش دادن بــه 
اگــر  اســت.  یکدیگــر  فیزیکــی  ظریــف  تغییــرات 

کنشــگران در هنــگام انجــام ایــن تمریــن تمرکــز 
ــه بــدن خــود گــوش کننــد  خــود را حفــظ کننــد و ب
بــه هماهنگــی و یکپارچگــی بــا پارتنــر خــود دســت 
پیــدا می‌کننــد. لازمــۀ ایــن تمریــن رعایــت ســکوت 
اســت و پارتنرهــا تحــت هیــچ شــرایطی نبایــد بــا 
یکدیگــر صحبــت کننــد. در هنــگام اجــرای ایــن 
خواهنــد  متوجــه  به‌ســرعت  اجراگــران  تمریــن 
کــردن ســرعت  کــم  و  آهســته  حــرکات  کــه  شــد 
حــرکات رســیدن بــه هماهنگــی و درک و اجــرای 
ــر  حرکت‌هــای مشــترک را آســان‌تر می‌کنــد )تصوی
ــر کــرد  ــوان مناســبات تمریــن را پیچیده‌ت 9(. می‌ت
و تمریــن را بــا ســه نفــر انجــام داد؛ در تمریــن بــا 
ایــن  بــه  بایــد   ، نفــر دو  از  بیشــتر  نفــرات  تعــداد 
نکتــه توجــه داشــت کــه چگونــه یــک مشــارکت 
تغییــر  را  تمریــن  فراینــد  پویایــی  ســه‌جانبه 
می‌دهــد؛ زیــرا فــردی کــه در وســط قــرار می‌گیــرد 
نقــش مهمــی در فراینــد حــرکات جســمانی ایفــا 
می‌کنــد. همچنیــن می‌تــوان دو گــروه را در بیــن 
یکدیگــر قــرار داد و بــا ایــن کار ضریــب حساســیت 
»دیــد محیطــی48«، »تمرکــز مســتمر49« و »گــوش 
دادن مــداوم50« را بــه بالاتریــن ســطح آن افزایــش 

داد.
مــوازی:  رفتــن  راه  تمریــن  پدیدارشناســی  ح  شــر
زمانــی کــه بازیگر/اجراگــر روی بــدن و درکــی بدنــی 
ــوان  ــدن خــود به عن ــز می‌شــود و از ب خــود متمرک
منبــع ادراک در جهــان زیســته تمریــن اســتفاده 
بدنــش  تمــام  به‌واســطه  را  خــود  و  می‌کنــد 

        
تصویرهای 6، 7 و 8. افزایش تمرکز بدنمند.
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Doi: 10.22034/theater.2024.466614.1076

می‌توانــد  می‌دهــد،  قــرار  دیگــری  بــا  ارتبــاط  در 
ــی خــود را توســعه  مهارت‌هــا ادراکــی درونی/بیرون
 
ً
صرفــا بازیگر/اجراگــران  تمریــن  ایــن  در  دهــد. 
بــه راه‌حــل یــا رســیدن بــه یــک نتیجــه مشــخص 
ــا بــه  فکــر نمی‌کننــد بلکــه آنهــا تمریــن می‌کننــد ت
بــا دیگــری برســند.  گاهــی و درک بدنمنــد  آ یــک 
مختلــف  اجــزای  از  اســتفاده  تمریــن  ایــن  در 
از  اســتفاده  و  لمســی  ارتبــاط  نقطــه  بــرای  بــدن 
حرکت‌هــای غیرمنتظــره و متنــاوب بــدون هیــچ 
افزایــش هماهنگــی،  الگــوی مشــخص موجــب 
بــالا  و  ســریع  فیزیکــی  واکنش‌هــای  گســترش 
بــردن توانایــی حفــظ یــک موقعیــت فیزیکــی قــوی 
در حیــن حرکــت در فضــا می‌شــوند و بدن‌‌ـذهــن 

می‌کنــد. فعــال  را  کنشــگران 

راه رفتن در سکوت: تمرین راه رفتن با چشم بسته51
به‌منظــور توســعه پاســخگویی فیزیکــی بــدن 
کنشــگران می‌تــوان تمرین‌هــای »راه رفتــن« را بــا 
چشــمان بســته انجــام داد. در طــول فرایندهــای 
پیرامونــی«  »فضــای  می‌تــوان  رفتــن  راه  تمرینــی 
به صــورت  را  متمرکز/محیطــی«  دیــد  »فضــای  و 
بــا  کــرد.  تبدیــل  تاریــک52«  بــه »فضــای  متنــاوب 
ارتبــاط  اصلــی  منبــع  به عنــوان  چشــم  حــذف 
ارتبــاط  از  جدیــدی  مرحلــه  وارد  بــدن  بصــری، 
جســمانی  تکانه‌هــای  نــوع  و  می‌شــود  فیزیکــی 
تأثیــرات  بســته  چشــمان  بــا  حرکــت  از  حاصــل 
می‌گــذارد  هنرجویــان  بدنــی  درک  بــر  شــگرفی 
»فضــای  ورود  بســتن چشــم‌ها  بــا  10(؛  )تصویــر 

در  کامــاً  را  /‌اجراگــران  بازیگر بــدن  تاریــک« 
آنهــا نفــوذ می‌کنــد  برمی‌گیــرد و بــه تمــام وجــود 
می‌کنــد  متأثــر  را  کنشــگران  درونــی  دنیــای  و 
را  درونــی  شــهود  و  کشــف  و  کاوش  فراینــد  و 
بدن‌‌‌ســوژه  وضعیــت  ایــن  در  می‌کنــد.  تقویــت 
کامــاً  تاریــک«  »فضــای  توســط  ادراک‌کننــده 
احاطــه می‌شــود و تمــام مناســبات فضایــی بــرای 
یــا  جلــو  مفهــوم  و  می‌دهنــد  شــکل  تغییــر  او 
عقــب، چــپ یــا راســت، بــالا یــا پاییــن و نزدیــک یــا 
)12-11 )تصویــر  می‌شــود.  دگرگــون  او  بــرای  دور 
چشم بســته«  بــا  رفتــن  »راه  تمریــن  رونــد 
و  رفتــن«  »راه  حیــن  در  کــه  اســت  این‌گونــه  بــه 
کنشــگران،  بیــن  انــرژی  انتقــال  و  ارتبــاط  ایجــاد 
هدایتگــر بایــد از کنشــگران بخواهــد کــه چشــمان 
خــود را ببندنــد. کنشــگران بــا چشــمان بســته و 
بــدون توجــه بــه اشــیائی کــه فضــای اطرافشــان 
و  آن لحظــه  بــه  توجــه  بــا  اســت  کــرده  احاطــه  را 
خواســت بدنــی خویــش دســت بــه کنــش زده و 
بــه هــر ســویی کــه بدنشــان میــل می‌کنــد، حرکــت 
حرکــت  مســیر  می‌توانــد  هدایت‌گــر  می‌کننــد. 
کنشــگران را بــا قــرار دادن اشــیائی در مقابلشــان 
مســدود کنــد و پیش‌فــرض آنهــا از راه رفتــن را در 
هــم شــکند و یــا می‌توانــد بــا قــرار دادن دو کنشــگر 
در روبــه‌روی هــم موجــب برخــورد آنهــا بــا یکدیگــر 
راســتای  در  بایــد  رخدادهــا  ایــن  تمامــی  شــود. 
پیش‌فــرض  هیــچ  بــدون  و  تمرین‌هــا  هــدف 
قبلــی اتفــاق بیافتنــد. کنش‌هــای کنشــگران بایــد 

تصویر 10. تمرین راه رفتن با چشم بسته.تصویر 9. تمرین راه رفتن موازی.
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و  پیش‌فــرض  بــدون  و  باشــد  درحرکــت  آزادانــه 
بســته بــه تأثیــرات محیــط ســیال و روان باشــد. 
برقــراری ارتبــاط لمســی بــا دیگــری بــدون مداخلــه 
چشــم فراینــد ارتبــاط حســی و ادراک عاطفــی را بــه 
هنــگام  در  می‌دهــد.  افزایــش  چشــم‌گیری  طــرز 
راه رفتــن بــا چشــمان بســته اولیــن برخــورد بدنــی 
محــرک  اولیــن  به عنــوان  زمیــن  ســا  دیگــری  بــا 
قلمــداد  ایجادشــده  لمســی  فضــای  و  لمســی 
را  ارتبــاط  ایــن  تأثیــر  بایــد  می‌شــود و کنشــگران 
درک کننــد و اجــازه دهنــد تــا رفتــار دیگــری رفتــار 
آنهــا را تحــت تأثیــر قــرار دهــد و دنیــای درونــی آنهــا 
بــودن  بســته  زمــان   .)13 )تصویــر  کنــد  متأثــر  را 
چشــم بایــد بیشــتر از 2 ســاعت باشــد و در ایــن 
زمــان اســتفاده از موســیقی فضاســاز به عنــوان 
اســت.  تأثیرگــذار  به‌شــدت  ســمعی  محــرک 
کنشــگران  از  می‌توانــد  هدایتگــر  همچنیــن 
فــرم  از  ممکــن  ســرعت  کمتریــن  بــا  بخواهــد 

برســند.  زمیــن  فــرم خوابیــده روی  بــه  ایســتاده 
میــزان زمــان رســیدن هــر هنرجــو از فــرم ایســتاده 
بــه فــرم خوابیــده در افــراد مختلــف متغیــر اســت 
)تصویــر 14(. نکتــه مهــم در ایــن تمریــن داشــتن 
تنــاوب یکســان در مســیر حرکــت اســت و نبایــد 
حرکــت بریــده بریــد و بــا مکــث انجــام شــود و بــدن 
بایــد در تمــام طــول ایــن تمریــن حرکــت داشــته 
آرام  به‌قــدری  حرکــت  ایــن  اینکــه  لــو  و  باشــد 
ــه تماشــاگران منتقــل  باشــد کــه تصــور ســکون ب
دیگــر  بــار  کنشــگر  بــدن  تمریــن  ایــن  در  شــود. 
وارد بعــد دیگــری از درک و شــناخت می‌شــود کــه 
چــه نســبت و مناســباتی بیــن اجــزای بــدن برقــرار 
اســت و بــرای مثــال وقتــی بــدن از ســمت چــپ 
شــروع بــه نزدیــک شــدن بــه زمیــن می‌کنــد چــه 
تغییــری در دیگــر اجــزای بــدن ایجــاد می‌شــود و 
ایــن تغییــر چگونــه دیگــر اجــزا را تحــت تأثیــر قــرار 

)15 )تصویــر  می‌دهــد. 

تصویرهای 11 و 12. تمرین راه رفتن با چشم بسته.

تصویر 13. برقراری ارتباط لمسی با زمین با چشم بسته.

تصویر 14. کشف مناسبات بدن در ارتباط با زمین با 
چشم بسته.
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فشــاری  و  زمیــن  گرانشــی  کشــش  میــزان 
بــه  ســرعتی  کمتریــن  بــا  عمــل  ایــن  انجــام  کــه 
بــدن وارد می‌کنــد تنهــا باعــث تقویــت عضــات 
از  کاملــی  بدنــی می‌شــود بلکــه درک و شــناخت 
ضعف‌هــا و قدرت‌هــای بدنــی را بــرای کنشــگران 
از  بایــد  هدایتگــر  ادامــه  در  می‌شــود.  شــامل 
بــا  بســته  چشــمان  بــا  تــا  بخواهــد  کنشــگران 
پارتنــر خــود ارتبــاط بدنــی برقــرار کننــد و فضــای 
لمســی عمیــق بــا پارتنــر خــود ایجــاد کننــد. ایــن 
درونــی  لایه‌هــای  رفته‌رفتــه  بدنی/لمســی  ارتبــاط 
ســمت  بــه  دیگــری  از  پــس  یکــی  را  کنشــگران 
و  می‌دهــد  قــرار  تأثیــر  تحــت  لایــه،  عمیق‌تریــن 
احساســات و عواطــف عمیــق درونــی آنهــا را فعــال 
می‌کنــد. به‌محــض اینکــه ایــن احساســات شــروع 
بــه قلیــان کردنــد بــدن شــروع بــه فعالیــت می‌کنــد 
و دنیــای درونــی کنشــگران را با هــم درهم‌تنیــده 

)16 )تصویــر  می‌کنــد؛ 
/‌اجراگران  بــرای رســیدن به ایــن مرحلــه بازیگر
و  بپردازنــد  خــود  درون  دنیــای  کاوش  بــه  بایــد 
ســرعت  کاهــش  در  درونــی  کاوش  ایــن  کلیــد 
تنفــس  بــر  بــا چشــمان بســته و تمرکــز  اعمــال 
درونــی اســت تــا بتواننــد مهارت‌هــا حســی/ادراکی 
بازتابــی  ایــن موقعیــت  توســعه دهنــد؛  را  خــود 
/‌اجراگــران  بازیگر کــه  زمانــی  کــه  اســت  بدنمنــد 
روی ارتبــاط بدنــی و ادراک لمسی/حســی یکدیگــر 
متمرکــز می‌شــود وارد یــک فضــای بین‌الاذهانــی و 

درهم‌تنیدگــی بدنمنــد می‌شــود و مرزهــای ســوژه 
یکدیگــر  بــا  و  می‌شــکند  هــم  در  بــودن  ابــژه  و 
وضعیــت  ایــن  در  می‌شــوند.  درهم‌تنیــده 
کنشــگران از بــدن زیســته خــود به عنــوان منبــع 
ادراک در جهــان زیســته تمریــن اســتفاده می‌کنــد 
بــا  ارتبــاط  در  بــدن  تمــام  به‌واســطه  را  خــود  و 
دیگــری و پدیدارهــای فضا/محیــط قــرار می‌دهنــد 
خــود  درونــی  دنیــای  کشــف  و  درک  فراینــد  وارد 
به‌وجودآمــدن  موجــب  تمریــن  ایــن  می‌شــوند. 
»آرامــش درونــی53« و »تمرکــز درونــی54« می‌شــود. 
آرامــش درونــی از طریــق تنفــس متمرکــز توســعه 
پیــدا می‌کنــد و تمرکــز درونــی اســترس را کاهــش 
می‌دهــد و موجــب هماهنگــی درونــی و تعــادل 
ادراکی/حســی  عمیــق  گاهــی  آ افزایــش  و  درونــی 
کنشــگران می‌شــود. تمرکــز درونــی بخــش مهمــی 
از فراینــد تمریــن راه رفتــن بــا چشم بســته اســت. 
تمرکــز درونــی بــه کنشــگران اجــازه می‌دهــد کــه 
اتصــال درونــی خــود را بــا انــرژی محیــط پیرامــون 
کــرده و  انــرژی درونــی دیگــر کنشــگران برقــرار  و 
احســاس  خــود  درونــی  دنیــای  در  را  انــرژی  ایــن 
کننــد. بســته بــودن چشــم‌ها در حیــن حرکــت، 
و  هوشــیاری  وضعیــت  در  را  فــرد  خودبه‌خــود 
احتیــاط بیشــتر قــرار می‌دهــد. بــا حــذف چشــم 
به عنــوان منبــع اصلــی ارتبــاط و بــا گرفتــن فشــار 
از روی چشــم‌ها به عنــوان عامــل اصلــی گــردآوری 
ارتبــاط  از  جدیــدی  مرحلــه  وارد  بــدن  اطلاعــات 

تصویر 16. ارتباط بدنمند با پارتنر با چشم بسته.تصویر 15. ارتباط بدنمند با پارتنر با چشم بسته.
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گــوش  بــه  بــدن شــروع  فیزیکــی می‌شــود و کل 
دادن می‌کنــد و اطلاعــات را بــه مواجــه بدنمنــد/

می‌کنــد. جمــع‌آوری  حسی/لمســی 
بــا  رفتــن  راه  تمریــن  پدیدارشناســی  ح  شــر
موجــب  چشــم‌ها  بــودن  بســته  چشم بســته: 
تحریــک و بــر برانگیخته‌شــدن حــواس کنشــگران 
دیگــر  بــر  تمرکــز  و  بینایــی  تعلیــق  بــا  می‌شــود. 
و  بازیابــی  را  دیگــر  حــواس  می‌تــوان  حــواس 
هــر  بــا  تمریــن  ایــن  فراینــد  در  کــرد.  بازشناســی 
تمــاس بدنــی و لمــس بدنــی تکانه‌هــای ضعیــف 
در  عاطفــی  یــا  فیزیکــی  احساســات  از  کوچــک‌  و 
ــداز می‌شــوند.  کل بدن‌‌ـذهــن کنشــگران طنین‌ان
درهم‌تنیــده  یکدیگــر  بــا  احساســات  ایــن 
ــر و  می‌شــوند و دامنــۀ احساســی/عاطفی عمیق‌ت

می‌کننــد. ایجــاد  بزرگ‌تــری 

جریان داشتن در فضا: بیدار شدن پاها55
کنشــگران  پاهــا«  شــدن  »بیــدار  تمریــن  در 
اســت  ممکــن  کــه  جایــی  تــا  کننــد  تــاش  بایــد 
از  اســتفاده  بــرای  را  مختلفــی  و  متنــوع  راه‌هــای 
تمریــن  ایــن  رونــد  در  کننــد؛  پیــدا  خــود  پاهــای 
متعــارف  حرکتــی  ظرفیت‌هــای  بایــد  کنشــگران 
کنــار بگذارنــد و  را  و روزمــره و عادت‌هــای قبلــی 
بایــد  آنهــا  کننــد؛  از حــرکات فراروزمــره اســتفاده 
ســعی کننــد الگوهــای حرکتــی متنــوع و متفــاوت 
کنشــگران  کــه  زمانــی  بگیرنــد؛  کار  بــه  را  بکــر  و 
به‌گونــه‌ای رفتــار کننــد کــه گویــی هیــچ ایــده‌ای در 
ــد، پاهــا  ــه عمــل می‌کنن ــه اعضــا چگون مورد این‌ک
شــروع بــه زنــده شــدن و بیــدار شــدن می‌کننــد.
از  مرحلــه  ایــن  بــه  کنشــگران  پس‌ازاینکــه 
گاهــی بدنمنــد رســیدند باید حرکــت بقیه اعضای  آ
بــدن را نیــز بــه پاهــا اضافــه کننــد و از ترکیــب تمــام 
رفتارهــای غیرمتعــارف بدنــی بــه رفتارهــای بدنــی 
بکــر و در لحظــه دســت پیــدا کننــد؛ نکتــه مهــم 
ابتــدا  بایــد  متنــوع  حــرکات  ایــن  کــه  اینجاســت 
آغــاز شــود )تصویــر 17(. در ایــن تمریــن  از پاهــا 
کنشــگران ظرفیت‌هــای ناشــناخته پاهــای خــود 
را در تعامــل و ارتبــاط بدنمنــد بــا ابژ‌ه‌هــای محیــط 

تمریــن را درک می‌کننــد و بــا اســتفاده از اعمــال 
از  ارتبــاط  غیرمتعــارف  شــیوه‌های  فراروزمــره 
در   .)18 )تصویــر  می‌کننــد  کشــف  را  پاهــا  طریــق 
ایــن تمریــن کنشــگران بایــد تأثیــر تمــاس پاهــا بــا 
دیوارهــا بــر بــدن را درک کننــد و اجــازه دهنــد ایــن 
رونــد  تأثیرگــذار باشــد و  آنهــا  بــدن  تغییــرات در 
آنهــا را تحت تأثیــر قــرار دهــد.  کنش‌هــای بدنــی 
فضــای  کنشــگران  تمریــن  ایــن  در  همچنیــن 
شــخصی خویــش را اکتشــاف می‌کننــد و بــدون 
هیــچ پیش‌فــرض قبلــی و تفکــر از پیــش تعیــن 
شــده بــه شــکلی پیشــاتأملی از امکانــات بدنــی 
خــود بــرای ارتبــاط بــا کــف زمیــن اســتفاده می‌کننــد 
)تصویــر 20-19(. تغییــر وزن بــدن از یــک پــا بــه پــای 
ــرای حفــظ تعــادل و حفــظ تمرکــز  دیگــر و تــاش ب
ایــن تمریــن محســوب می‌شــود.  از ویژگی‌هــای 
جابه‌جایی‌هــای بدنــی و ارتبــاط بــدن بــا کــف زمیــن 
موجــب تغییــر انــرژی در دنیایــی درونی کنشــگران 
کــه هــر تغییــر  می‌شــود و کنشــگران می‌آموزنــد 
را  اندام‌هــای  آنهــا چگونــه ســایر  در رفتــار بدنــی 

تصویرهای 17 و 18. بیدار شدن پاها.
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قــرار می‌دهــد. خــود  تحت‌الشــعاع 
بــدن  کنتــرل وزن  و  پاهــا  از  یکــی  بــردن  بــالا 
بــدن  اعضــای  تک‌تــک  دســت‌ها،  طریــق  از 
فقــرات،  ســتون  ران‌هــا،  شــانه‌ها،  نظیــر  را  آنهــا 
پشــت کمــر، شــکم، زانوهــا، عضــات گــردن، ‌مــچ 
دســت و دیگــر اعضــای بــدن را درگیــر ایــن تغییــر 
می‌کنــد.  دیگــر  حالــت  بــه  حالتــی  از  وضعیــت 
همچنیــن بــا پــرش بــه ســمت بــالا ارتبــاط بیــن 
کــف پــا و میــزان انــرژی کــه بــرای پــرش در کل بــدن 
آنهــا جریــان پیــدا می‌کنــد را کشــف می‌کننــد. یــک 
بــر  پا‌هــا  شــدن  بیــدار  فراینــد  در  مهــم  تمریــن 
جابه‌جایــی بیــن دونقطــه از محیــط تمریــن بــدون 
اســتفاده متعــارف از پاهــا اســت. در ایــن تمریــن 
مشخص‌شــده  دونقطــۀ  بیــن  بایــد  کنشــگر 
خــود جابه‌جــا شــود.  پاهــای  از  اســتفاده  بــدون 
ایــن تمریــن موجــب کشــف امکانــات ناشــناخته 
اثرگــذاری  می‌شــود.  جابه‌جایــی  فراینــد  در  بــدن 
وزن بــدن بــر دســت‌ها، شــکم و ســتون فقــرات 
انتقــال  چگونگــی  از  متفاوتــی  دریافــت  موجــب 

وزن بــدن بــدون کمــک گرفتــن از پاهــا می‌شــود 
بــرای  را  بــدن  وزن  تــوازن  از  متفاوتــی  تجربــه‌  و 
ــر 21- ــه همــراه خواهــد داشــت. )تصوی کنشــگر ب

)24-23-22
شــدن  بیــدار  تمریــن  پدیدارشناســی  ح  شــر
بــا  تعامــل  پاهــا  شــدن  بیــدار  تمریــن  در  پاهــا: 
ابژه‌هــای فضا/محیــط تمریــن منجــر بــه تحریــک 
احساســات درونــی می‌شــود و ایــن احساســات 
و  می‌کننــد  پیــدا  بدنمنــد  ماهیتــی  درونــی 
قــرار  تحت تأثیــر  را  اجراگــران  کنش‌هــای 
می‌دهنــد؛ ایــن احساســات از طریــق بــدن ادراک 
می‌شــوند و نمی‌تــوان آن را جــدا از بــدن قلمــداد 
کــرد؛ بــدن به‌طــور پیوســته و درهم‌تنیــده نســبت 
اطــراف  بــا محیــط  از تعامــل  کــه  بــه احساســاتی 
می‌دهــد.  نشــان  واکنــش  می‌کنــد،  دریافــت 
بنا بر ایــن احساســات متأثــر از تعامــل، ارتبــاط و 
مشــارکت درهم‌تنیــده بیــن بــدن، دنیــای درونــی 
هســتند؛  پیرامونــی  فضا/محیــط  بــا  ارتبــاط  و 
شــناخت و ادراک احساســات در فراینــد تمریــن 
ــی و  ــد دنیایــی بیرون به‌واســطه بدنمنــدی می‌توان

کنــد. را گســترده  دنیایــی درونــی کنشــگران 

تصویرهای 19 و 20. بیدار شدن پاها.

     

     
تصویرهای 21، 22، 23 و 24. کشف امکانات ناشناخته 

بدن.
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 جریان داشتن در فضا: زمین به عنوان حمایتگر56
راه‌هــای  حمایتگــر  به عنــوان  زمیــن  تمریــن 
محیــط  جنبه‌هــای  بــا  ارتبــاط  بــرای  را  جدیــدی 
را  می‌شــود  انجــام  آن  در  تمریــن  کــه  فیزیکــی 
نمایــان می‌کنــد. ایــن تمریــن به‌واســطه تعامــل 
/‌اجراگــران بــا زمیــن شــروع می‌شــود. ادراک  بازیگر
اساســی‌ترین  از  یکــی  زمیــن  حســی/‌بدنمند 
فضــا/ بــا  کنشــگران  بــدن  بیــن  ارتباطــی  وجــوه 
محیــط تمریــن اســت. رابطــه پیوســته و مــداوم 
را  بدنــی  رفتــار  زمیــن ظرافت‌هــای  بــا  کنشــگران 
آشــکار می‌کنــد و مفهــوم بــودن در جهــان زیســته 
زیســته/بدنمند  تجربــه  به‌واســطه  را  تمریــن 

)25 )تصویــر  می‌کنــد.  تأییــد  را  بازیگــران 
نظیــر  متریالــی  هــر  بــا  زمیــن  از  هــر ســطحی 
خــاک، چــوب، ســنگ، پارکــت و ... درنهایــت منشــأ 
طبیعــی دارد و بــدن می‌توانــد بــا آن منشــأ ارتبــاط 
برقــرار کنــد. بــرای اینکــه ارتبــاط بدنــی بــه بهتریــن 
شــکل ممکــن بــا کــف زمیــن تمریــن اتفــاق بیفتــد 
و  درآورده  را  خــود  کفش‌هــای  بایــد  کنشــگران 
بــا پــای عریــان روی ســطح زمیــن حرکــت کننــد. 

)27-26 )تصویــر 
هنگامــی کــه پاهــا از نقــش عملکــردی خــود 
رهــا  دیگــر  مــکان  بــه  مکانــی  از  مــا  بــرای حمــل 
آنهــا اجــازه کاوش در ســطح زمیــن  شــوند و بــه 
داده شــود، آرام‌آرام فراینــد کشــف و شــهود آغــاز 
تمریــن  فراینــد  طــول  در  بنا بر ایــن  می‌شــود. 
بــا محیــط برهنــه باقــی خواهنــد  ارتبــاط  پاهــا در 
سُــر خوردن  مانــع  نه‌تنهــا  وضعیــت  ایــن  مانــد. 

می‌شــود، بلکــه مهم‌تــر از همــه ایــن اســت کــه بــا 
ایجــاد ارتبــاط بــا محیطــی کــه در آن تمریــن اتفــاق 
تأثیــر  بــدن  فیزیکــی  عملکــرد  روی  بــر  می‌افتــد، 
ایجــاد یک‌صــدای مــداوم و  می‌گــذارد و موجــب 
برجســته در فضــای تمریــن می‌شــود. بنا بر ایــن 
صــدای  زمیــن  بــا  برهنــه  پاهــای  کــف  ارتبــاط 
محیــط تمریــن را تشــدید می‌کنــد و یــک محــرک 
فیزیکــی  حــس  تشــدید  بــرای  مناســب  ســمعی 
ارتبــاط صدایــی  ایــن  می‌کنــد.  ایجــاد  کنشــگران 
ــا کــف زمیــن موجــب نه‌تنهــا  مــداوم و پیوســته ب
بــر روی بدن‌هــا بلکــه بــر محیــط تمریــن نیــز تأثیــر 
عمــوی  فضــای  و  شــخصی  فضــای  و  می‌گــذارد 
محیــط تمریــن را تحت تأثیــر قــرار می‌دهــد. ایــن 
ارتبــاط بــا محیــط از طریــق پاهــای برهنــه بــه گــروه 
روزانــه  تجربــه  از  را  تــا خودشــان  اجــازه می‌دهــد 
گاهــی فیزیکــی  آ و  ، تعهــد  بــا تمرکــز و  کننــد  دور 
)تصویــر  شــوند  تمریــن  محیــط  وارد  بیشــتری 
ــدن57  28(. ایــن تمریــن موجــب کشــف ســطوح ب
بــه شــکلی پدیــداری می‌شــود. در ادامــه هدایتگــر 

تصویرهای 26 و 27. ادراک حسی/‌بدنمند زمین. تصویر 25. زمین به‌عنوان حمایتگر.
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از کنشــگران می‌خواهــد ســطح زمیــن را تــا جــای 
کنــد.  لمــس  بدنــش  اعضــای  همــۀ  بــا  ممکــن 
گاه شــدن نســبت بــه پشــت بــدن، اســتفاده از  آ
تمــاس تمــام اندام‌هــا بــا ســطح زمیــن مثــل نــوک 
مــچ  شــانه‌ها،  دســت،  انگشــتان  نــوک  بینــی، 
موجــب   ... و  ســر  پشــت  پیشــانی،  آرنج‌هــا،  پــا، 
یــک  به عنــوان  تمریــن  زمیــن  ویژگی‌هــای  درک 
حمایتگــر می‌شــود )تصویــر 29-30(. ایــن تمریــن 
فضــای شــخصی کنشــگران و دنیــای درونــی آنهــا را 
تقویــت می‌کنــد و هرکــدام از مشــارکت‌کنندگان 

در فضــای شــخصی خــود غوطــه‌ور می‌شــود.

جریــان داشــتن در فضــا: ادراک بدنمنــد فضــای 
عمومــی58

فضــای عمومــی فضــای نامحــدودی اســت کــه 
تمــام گســترۀ محیــط تمریــن را در برگرفتــه اســت و 
بر اســاس کنش‌هــای اجراگــران و فعل‌وانفعــالات 

اســت.  تغییــر  حــال  در  پیوســته  به‌طــور  آنهــا 
میــدان  قســمت  بزرگ‌تریــن  درواقــع  فضــا  ایــن 
تشــکیل  را  تمریــن  محیــط  در  کنشــگران  دیــد 
می‌دهــد. در تمریــن ادراک بدنمنــد فضــای عمومی 
کنشــگران ابتــدا بــا قــرار گرفتــن در یــک دایــره بــزرگ 
بــا حرکــت یکســان و مشــخص بــا یکدیگــر ارتبــاط 
برقــرار می‌کننــد )تصویــر 31(. در ادامــه هدایتگــر از 
کنشــگران می‌خواهــد که به‌طــور غیرمنظم در تمام 
جهــات محیــط تمریــن حرکــت کننــد و از راه رفتــن، 
حــرکات  دوار،  حــرکات  پــرش،  خزیــدن،  دویــدن، 
مارپیــچ، حــرکات منحنــی و حــرکات زیگــزاگ و رفتــار 
نامنظــم و بــدون پیش‌فــرض قبلــی بــرای گســترش 
ــر 32- ــد )تصوی فضــای عمومــی تمریــن بهــره ببرن
بــه  مــداوم  بایــد  هدایتگــر  تمریــن  ایــن  در   .)33
فضا/محیــط  کل  از  کــه  کنــد  یــادآوری  اجراگــران 
ویژگی‌هــای  مهم‌تریــن  کننــد.  اســتفاده  تمریــن 
: افزایــش  تمریــن درک فضــای عمومــی عبارت‌انــد از
توجــه و آگاهــی بدنمنــد محیــط و افزایــش آگاهــی 
محیطــی؛ درک و کشــف آگاهــی پیرامونــی و کشــف 
دادن  پاســخ  توانایــی  افزایــش  درونــی؛  تأثیــرات 
تمریــن؛  فضا/محیــط  در  چیزی/هرکســی  هــر  بــه 

تصویر 28. ادراک حسی/‌بدنمند زمین.

تصویر 29. تمرین کشف سطوح بدن.

تصویرهای 31 و 32. ادراک بدنمند فضای عمومی.تصویر 30. تمرین کشف سطوح بدن.
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رابطۀ پدیدارشناختی بدن و فضا در تئاترهای بدن‌محور 

هدایــت توجــه بازیگــر بــه ســمت پیش‌زمینــه و 
محیــط؛  خالــی  فضاهــای  کــرد  پــر  پس‌زمینه‌هــا؛ 
بــا دیگــر  ارتبــاط بدنــی  ارتبــاط چشــمی و  برقــراری 
کنشــگران؛ تعامــل بــا محیــط و اشــیائی کــه محیــط 

پیرامــون مــا را اشــغال کــرده اســت.
بدنمنــد  ادراک  تمریــن  پدیدارشناســی  ح  شــر
فضــای  بدنمنــد  ادراک  تمریــن  عمومــی:  فضــای 
عمومــی روشــی اســت در حیطــۀ پدیدار‌شناســی 
هرچــه  درک  و  توصیــف  بــرای  تمریــن  فراینــد 
ماهیــت  بــا  اجراگــران  مواجهــه  چگونگــی  بهتــر 
فراینــد،  ایــن  در  آن.  از  آنهــا  درک  و  فضــا  پدیــده 
کنشــگران بــا بهره‌‌‌گیــری از بدنمنــدی و بــا تکیه‌بــر 
درهم‌تنیدگــی بدنــی بــا دیگــری بیانگر‌ـناشــناخته 
محیــط  و  مکانــی  جغرافیــای  اجراگــران(،  )دیگــر 
تمریــن و ســایر ابژه‌هــای حاضــر در ایــن مــکان، 
رویدادهــا  و  موقعیت‌هــا  گســترش  و  بســط  بــه 
متناســب و متأثــر از فضــای پیرامونــی کــه در آن 
پــی  و  توالــی  ایــن  می‌پــردازد.  می‌کنــد  زیســت 
رفــت کنش‌هــا بــر مبنــای تجربــۀ زیســته اجراگــران 
بــه  نســبت  آنهــا  ادراکــی  افق‌هــای  گســترش  و 
پیشــاتأملی  فضــای  یــک  در  و  تمریــن  محیــط 
کنش‌هــای  تمریــن  فراینــد  در  می‌گیــرد.  شــکل 
بدنــی اجراگــران در بســتر جهــان زیســته تمریــن 
بــه زمینــه‌ای بــرای شــکل‌گیری جهــان اجراگــر بــدل 
رویدادهــا،  تمامــی  بنیــان  و  اســاس  و  می‌شــود 
نامحســوس  و  تغییــرات محســوس  و  اتفاق‌هــا 
در محیــط تمریــن بــر ادراک بدنمنــد اجراگــران از 
مواجهــه بدنمنــد بــا فضای عمومی اســتوار اســت.

جریــان داشــتن در فضــا: ادراک بدنمنــد فضــای 
شــخصی59

هــر  کــه  اســت  فضایــی  شــخصی  فضــای 
می‌کنــد.  اشــغال  عمومــی  فضــای  در  کنشــگر 
بــدن  کــروی و دایــره‌ای شــکل دور  ایــن فضــای 
کــرده  احاطــه  را  بازیگران‌/اجراگــران  از  هرکــدام 
ســمت  بــه  کامــاً  فضــا  ایــن  در  بــدن  و  اســت 
خــودش متمایــل اســت و می‌توانــد بــه تک‌تــک 
باشــد. ‌اجراگــران  داشــته  دسترســی  اعضایــش 
شــخصی  وضعیــت ‌فضــای  در  گرفتــن  قــرار  بــا 
تغییــرات و احساســاتی کــه در حالت‌هــای بدنــی 
آناتومــی و فیزیولــوژی خــاص  بــا  آنهــا متناســب 
آنهــا ایجــاد می‌شــود را بــه شــکل بدنمنــد ادراک 
در  تنفــس  تکیه‌بــر  و  درونــی  ‌تمرکــز  می‌کنــد. 
حیــن انجــام حــرکات خودانگیختــه و تــاش بــرای 
ارتبــاط بــا دنیــای درونــی و کشــف سرمنشــأ‌های 
ایجــاد کنش‌هــا از مهم‌تریــن ویژگی‌هــای اســت 
کــه در ایــن تمریــن بایــد بــه آن توجــه شــود. در 
ســکون  وضعیــت  در  کنشــگران  تمریــن  ایــن 
محــض  ســکوت  در  و  می‌گیرنــد  قــرار  آرامــش  و 
قــرار  آن  در  کــه  پیرامونــی  فضــای  بــه  نســبت 
دارنــد و فضــای درونــی خــود حساســیت نشــان 
بصــری  تمرکز/توجــه  تمریــن  ایــن  در  می‌دهنــد. 
کنشــگران هنــگام تغییــر جهــت خــود در فضــا/
بــه جلــو معطــوف شــده اســت،  محیــط تمریــن 
امــا ایــن تمرکــز روی نقطــه‌ای مشــخص متمرکــز 
نمی‌شــود یــا روی یــک نقطــه توجــه خــاص باقــی 
/‌اجراگــر بــه یــک  نمی‌مانــد. به‌عبارت‌دیگــر بازیگر
ــه دنبــال درک  ــگاه نمی‌کنــد، بلکــه ب ــژه خــاص ن اب
گاهــی درونــی از وضعیــت حضــور خــود در جهــان  آ
موجــب  تمریــن  ایــن  اســت.  تمریــن  زیســته 
بازیگــران  بدنمنــد  گاهــی  آ و  توجــه  افزایــش 
همچنیــن  و  تمریــن  فضا/محیــط  بــه  نســبت 
هدایــت تمرکــز بصــری او نســبت تأثیــرات درونــی/

)36-35-34 )تصویــر  می‌شــود.  بیرونــی 
فیزیکــی  الگوهــای  کنشــگران  هنگامی‌کــه 
مرتبــط  آنهــا  درونــی‌  احساســات  بــا  کــه  دقیقــی 
هســتند را شناســایی کردنــد، می‌تواننــد از آنهــا برای  تصویر 33. ادراک بدنمند فضای عمومی.
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کمــک بــه تحریــک عواطــف خــود اســتفاده کننــد. 
کنشــگران در ادامــه می‌تواننــد بــا حــرکات مــدور و 
بــدونِ وقفــه شــروع بــه شــکافتن فضــای پیرامــون 
خویــش کنیــد. در ایــن تمریــن هنرجــو بــاد بــه ایــن 
ــدن شــروع  ــروی محــرک از کجــا ب درک برســد کــه نی
می‌شــود و ایــن نیــروی اولیــه از کجــا و از چه نقطه‌ای 
بــدن کنشــگر را تحت تأثیــر خــود قــرار می‌دهــد و 
میــزان نیــروی ایــن کنــش اولیه چقــدر اســت و بدن 
نســبت بــه ایــن نیــروی اولیــه چــه انــدازه واکنــش 
نشــان می‌دهــد و ایــن واکنش‌هــای اولیــه در فضــا 

توســط کنشــگران چگونــه ریتــم و انــدازه حــرکات را 
تحت تأثیــر خــود قــرار می‌دهــد. )تصویــر 37(

بدنمنــد  ادراک  تمریــن  پدیدارشناســی  ح  شــر
سیســتم  شــخصی  فضــای  شــخصی:  فضــای 
فضایــی همبســته و یکپارچــه‌ای هــم از دنیایــی 
از دنیایــی درونــی ایجــاد می‌کنــد،  بیرونــی و هــم 
گاهــی کامل از احساســات  یعنــی اجراگــر بــا درک و آ
بــا  بیرونــی،  احساســت  درک  و  درونــی  عمیــق 
انگیزه‌هــا و عواطــف درونــی و محرک‌هــای بیرونــی 
ارتبــاط برقــرار کــرده و آنهــا را از طریــق یــک کنــش 
ایــن  بــه  و  می‌کنــد  برون‌ریــزی  بدنــی  خالــص 
واســطه یــک جریــان فضایــی یکپارچــه کــه از درون 
او نشــئت‌گرفته اســت را ایجــاد می‌کنــد. چنیــن 
گاهــی اجراگــر را قــادر می‌ســازد تــا نه‌تنهــا بــدن  آ

بلکــه فضــای پیرامونــی را نیــز ادراک کنــد.

 جریــان داشــتن در فضــا: ادراک بدنمنــد فضــای 
شــنیداری60

کشــف  در  فضاســاز  موســیقی  از  اســتفاده 
تمرینــی  فرایندهــای  در  فضــا  بــا  ارتبــاط  و  فضــا 
در  می‌شــود.  محســوب  بدن‌محــور  تئاتر‌هــای 
هنــگام اســتفاده از موســیقی گــروه بایــد حــرکات 
ــی موســیقی  ــی و بیرون ــا ضرباهنــگ درون خــود را ب
و  ریتــم  روی  بــر  تمرکــز  بــا  و  کنــد  هماهنــگ 
به عنــوان  موســیقی  حــال  و  حــس  تأثیرپذیــری 
یــک محــرک ســمعی فعــال، بــا محیــط اطــراف و 
دیگــر پارتنرهــا ارتبــاط برقــرار کننــد. )تصویــر 38(
تأثیــر موســیقی در بیانگــری و ارتبــاط فیزیکــی 

تصویر37. تحریک عواطف در فضای شخصی.تصویرهای 34، 35 و 36. ادراک بدنمند فضای شخصی.
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و بدنــی اجراگــران بــا فضــا در محیــط تمریــن بســیار 
مؤثــر اســت. در فراینــد ایــن تمریــن کنشــگران در 
بــه ســبک‌های مختلــف  بــا موســیقی،  مواجهــه 
فیزیکــی  به‌طــور  بلکــه  نمی‌کننــد،  فکــر  حرکــت 
نشــان  واکنــش  موســیقی  بــه  غریــزی  کامــاً  و 
می‌دهنــد. لازم بــه ذکــر اســت کــه در ایــن تمریــن، 
حــرکات  همخوانــی  طریــق  از  موســیقی  تفســیر 
بــه  دادن  نشــان  واکنــش  موســیقی،  ریتــم  بــا 
موســیقی محســوب نمی‌شــوند بلکــه در هنــگام 
کنشــگران  موســیقی  بــه  دادن  نشــان  واکنــش 
مســتقیم  به‌طــور  موســیقی  اجــازه ‌دهنــد  بایــد 
قــرار  تحت تأثیــر  را  درونی‌شــان  احساســات 
یــا تکانــه را دنیــای فیزیکــی  دهــد و یــک انگیــزه 
به‌طــور  ســپس  و  ‌ســازد  شــعله‌ور  درونشــان 
غریــزی نســبت بــه ایــن انگیــزه درونــی واکنــش 
نشــان ‌دهنــد. ممکــن اســت مشــارکت‌کنندگان 
ــه راه رفتــن کننــد؛  ــا شــنیدن موســیقی شــروع ب ب
بنشــینید؛ ریتــم تنفسشــان تغییــر کنــد، ممکــن 
وجــود  بــه  ماهیچه‌هایشــان  در  تنــش  اســت 
آیــد و یــا بدنشــان را بــه اشــکال و حــالات خــاص 
موســیقی  بنا بر ایــن  درآورنــد؛  نامتعــارف  و 
یــک  و  قــوی  ســمعی  محــرک  یــک  به عنــوان 
امــکان مناســب بــرای تشــدید فضــای ســمعی بــه 
کار مــی‌رود. هنگامی‌کــه موســیقی آغــاز می‌شــود، 
ارتبــاط کلامــی کــم و کمتــر می‌شــود و رفته‌رفتــه 
دیگــر هیــچ ارتبــاط شــفاهی وجود ندارد و ســکوت 

اجراگــران  زیــرا  در بر می‌گیــرد  را  تمریــن  فضــای 
موســیقی  بــه  فیزیکــی  پاســخ‌گویی  حــال  در 
یــک  بــه  اجراگــران  ارتبــاط  بنا بر ایــن  هســتند؛ 
ــر می‌کنــد  ارتبــاط غیرکلامــی و کامــاً فیزیکــی تغیی
و بــدن در ارتبــاط و تعامــل بــا امکانــات موســیقی و 
حــال و هــوای تماتیــک آن قــرار می‌گیــرد. علاوه بــر 
کــه  قبیــل صداهــای  از  تمــام صداهــا  موســیقی 
صــدای  یــا  می‌شــوند  تولیــد  اشــیاء  طریــق  از 
محرک‌هــای  مجمــوع  تمریــن  محیــط  آمبیانــس 
حســی قــوی هســتند کــه موجــب برانگیختــن و 
برون‌ریــزی احساســات و عواطــف درونــی کنشــگر 
می‌شــوند و او را در کشــف و شــهود زندگــی درونــی 
صداهــا  بنا بر ایــن  می‌رســانند؛  یــاری  خویــش 
ــا  ــرای بازیگــر بســیار مهــم هســتند. در مواجــه ب ب
فضــای شــنیداری رابطــه بیــن کنش‌هــای بــدن و 
 از طریــق هماهنگــی و 

ً
احساســات درونــی، عمدتــا

ارتبــاط جریــان انــرژی صوتــی کــه از محیــط بیرونــی 
یــک  می‌شــود.  حاصــل  می‌شــود  وارد  بــدن  بــه 
تحریــک فضــای  درزمینــۀ  خــوب  بســیار  تمریــن 
از  یکــی  کــه  اســت  ایــن  کنشــگران  شــنیداری 
کنشــگران روی زمیــن دراز می‌کشــد؛ مابقــی گــروه 
ــد هم‌زمــان  ــرار می‌گیرن ــر از او ق ــه‌ای دورت در فاصل
با هــم بــا ضربــۀ دســت یــا ضربــۀ پــا بــه کــف زمیــن 
ــرژی درونــی  ضربــه می‌زننــد؛ کنشــگر بایــد تأثیــر ان
کــه ایــن محــرک شــنیدار از کــف زمیــن بــه بــدن او 
وارد می‌کنــد را درک کنــد و نســبت بــه آن واکنــش 

     
عکس 38. ادراک بدنمند فضای شنیداری.
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در لحظــه انجــام دهــد. گــروه بایــد ابتــدا بافاصلــه 
زمانــی بیشــتر بــه زمیــن ضربــه بزننــد و ســپس 
رفته‌رفتــه تمپــو را بــالا بــرده تــا ضربه‌هــا بــه زمیــن 
پشــت ســر هــم و بــدون توقــف اتفــاق بیافتــد. 
ایجــاد محــرک صوتــی در ایــن تمریــن را می‌تــوان 
بــا اســتفاده از ضربــه بــه اشــیاء حاضــر در محیــط، 
کــه صــوت  چیــزی  هــر  یــا  و  گروهــی  آوای  تولیــد 

ایجــاد می‌کنــد متنــوع کــرد. )تصویــر 39(
بدنمنــد  ادراک  تمریــن  پدیدارشناســی  ح  شــر
یــک  از تمریــن  ایــن شــیوه  فضــای شــنیداری: در 
و  موســیقی  انــرژی  جریــان  بیــن  عمیــق  رابطــه 
عملکــرد مبتنــی بــر تمریــن بدنمنــد برقــرار اســت. 
 یــک حرکــت فیزیکــی 

ً
ایــن جریــان حرکتــی صرفــا

نیســت، بلکــه حالتــی از درهم‌تنیدگــی بدن‌‌ـذهــن 
هنــگام انجــام یــک کنــش اســت. کنشــگران بــا 
تمرکــز کامــل شــروع بــه جــذب انــرژی از فضــای 
ســمعی به‌وجودآمــده توســط موســیقی و ارتبــاط 
بــا دیگــر کنشــگران و محیــط اطرافشــان می‌کننــد 
خودشــان  درونــی  انــرژی  بــا  را  دریافتــی  انــرژی  و 
ترکیــب می‌کننــد و آن را در فضــا بازتــاب می‌دهنــد 
و شــروع بــه لمــس و درک احساســات و عواطــف 
و انــرژی موجــود در فضــا و زیســت آنــی هرلحظــه 

می‌کننــد.

جریان داشتن در فضا: در دسترس بودن61
درک  بــرای  پویــا  و  مهــم  مفاهیــم  از  یکــی 

تمریــن در دســترس بــودن، اســتفاده از کنــش/
کنش/واکنــش  اســت.  خودانگیختــه  واکنــش 
در  و  اســت  ارتبــاط  حیاتــی  بعــد  پارتنرهــا  بیــن 
دســترس بــودن کلیــد برقــراری ایــن ارتبــاط اســت. 
تجربــه  درک  بــه  قــادر  شــرکت‌کنندگان  زمانــی 
در  بتواننــد  کــه  بــود  خواهنــد  تمریــن  بدنمنــد 
لحظــه و به‌طــور مــداوم و پیوســته از احساســات 
پیــروی  خــود  درونــی  انگیزه‌هــای  و  عواطــف  و 
هــم  و  فیزیکــی  منظــر  از  هــم  بتواننــد  و  کننــد 
تمریــن  پدیــداری  فضــای  بــا  درونــی  منظــر  از 
هماهنــگ شــوند و خــود را در دســترس دیگــری 
تمریــن  ایــن  در  دهنــد.  قــرار  بیانگر‌ـناشــناخته 
بــا  مشــارکت‌کنندگان  همــکاری  یــا  مشــارکت 
یکدیگــر مبتنــی بــر تأثیــرات فضا/محیــط تمریــن 
از اهمیــت ویــژه‌ای برخــوردار اســت. در تمریــن 
بــودن ‌اجراگــران  در دســترس  و  ارتبــاط  برقــراری 
در  داشــتن  حضــور  و  بــالا  توجه/تمرکــز  بــا 
بــه راه رفتــن در جهــات  زمان‌حال‌حاضــر شــروع 
در  و  می‌کننــد  تمریــن  فضا/محیــط  در  مختلــف 
ــا دیگــر  ــد ب حیــن راه رفتــن در گــروه ســعی می‌کنن
هنرجویــان ارتبــاط مســتقیم برقــرار کننــد. )تصویــر 

)42-41-40
مشــارکت‌کنندگان  تمریــن  ایــن  فراینــد  در 
هنرجویــان  دیگــر  دســترس  در  را  خــود  بایــد 
کننــد  انتخــاب  را  مســیرهایی  و  دهنــد  قــرار 
آنهــا  بــرای  را  ارتبــاط  احتمــال  بیشــترین  کــه 

        
عکس 39. تحریک عواطف با تشدید فضای سمعی در فرایند تمرین.
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را می‌تــوان به صــورت  ایــن تمریــن  آورد.  فراهــم 
گروه‌هــای دونفــره و یــا چندنفــره انجــام دهنــد. در 
ایــن تمریــن این‌گونــه اســت کــه هنرجویــان بایــد 
دو‌بــه‌دو باهــم در فضــا حرکــت کننــد و تنهــا اتصال 
فیزیکــی کــه آنهــا باهــم دارنــد، ارتباطــی اســت کــه 
بیــن یکــی از اعضــای بــدن آنهــا وجــود دارد. بــرای 
نــوک  اتصــال  طریــق  از  پارتنــر  دو  ارتبــاط  نمونــه 
یکــی از انگشــت‌های هــر فــرد رخ می‌دهــد و بایــد 
دســت‌ها  ارتبــاط  از  کنشــگر  دو  حرکتــی  جریــان 
نشــئت بگیــرد و هــر کنشــگر مســیری کــه کــف 
دســت کنشــگر دیگــر طــی می‌کنــد را دنبــال کنــد. 
از دســت  یــا  بــدون حــرف زدن  بایــد  هنرجویــان 
حرکــت  فضــا  در  جمعــی  به‌طــور  ارتبــاط،  دادن 
حــرکات  تغییــر  و  ســرعت  افزایــش  بــا  و  کننــد 
بــه  تمریــن  ایــن  بکشــند.  چالــش  بــه  را  خــود 
ــدن  ــه حرکــت کل ب ــز بســیار قــوی نســبت ب تمرک
باوجــود یــک ناحیــه اتصــال بســیار کوچــک نیــاز 
ــر از دیگــر  ــه پارتن ــکا ب دارد. همچنیــن اعتمــاد و ات
اصــول موردنیــاز ایــن تمریــن بــه شــمار مــی‌رود. 
هنرجویــان بــرای اینکــه چالــش تمریــن را افزایــش 
دهنــد و پتانســیل پیــدا کــردن حرکت‌هــای جدیــد 
قســمت‌های  از  تــا  اســت  لازم  کننــد،  کشــف  را 
ــرای آغــاز حرکــت  ــدن ب نامتعــارف و غیرمعمــول ب
اســتفاده کننــد. بخش‌هایــی مثــل نــوک شــانه، 
کلیه‌هــا، کــف پــا و غیــره. انتخــاب ایــن بخش‌هــا 
گاهــی از بــدن خــود فــرد کمــک کردنــد  بــه افزایــش آ
گاهــی از قســمت‌های مختلــف بــدن و نحــوه  و آ
ارتبــاط بــا آنهــا را افزایــش دادنــد. در ایــن جنــس 

از تمرین‌هــا کنشــگران می‌تواننــد بــا جزئی‌تریــن 
اجــزای بــدن پارتنــر خــود ارتبــاط برقــرار کننــد و روند 
حرکتــی پارتنــر خــود را دنبــال کننــد و جریــان انــرژی 
تولیدشــده از ایــن وضعیــت را بــا پارتنــر خــود را بــه 
اشــتراک بگــذارد و بــه یــک ســطح بــالا از مشــارکت 
ــر خــود دســت پیــدا  ــا پارتن و همــکاری و تعامــل ب
کنــد. هــدف از ایــن تمرین‌هــای دونفــره و گروهــی، 
افزایــش تعامــل و خلاقیــت اســت. ایــن تمریــن 
را می‌تــوان بــا اتصــال کــف دســت‌ها بــه شــکلی 
کــه هــر دو کنشــگر به‌طــور هم‌زمــان کنشــگر و 
جایــگاه  پیوســته  به‌طــور  و  هســتند  واکنشــگر 
رهبــر و پیــرو بیــن آن دو تغییــر می‌کنــد، ادامه داد. 
همچنیــن فراینــد ارتباطــی می‌توانــد بــه گروه‌هــای 
ســه یــا چهارنفــره تســری پیــدا کنــد و فراینــد ارتبــاط 
بــه شــکل گروهــی درهم‌تنیــده شــود و کنشــگران 
را  نفــر  دو  از  بیــش  ارتباطــی  هم‌زمــان وضعیــت 
تجربــه کننــد و تأثیراتــی کــه ایــن ارتبــاط چندوجهــی 
در بدن‌‌ـذهــن‌ آنهــا ایجــاد می‌کنــد را کشــف کننــد. 

)46-45-44-43 )تصویــر 
ح پدیدارشناســی تمریــن در دســترس بــودن:  شــر
شــخصی  فضــای  بــا  کنشــگران  تمریــن  ایــن  در 
کــه  اثــری  و  می‌شــوند  مرتبــط  دیگــری  عاطفــی 
او  درون  در  دیگــری  ناگهانــی  حــرکات  و  فرم‌هــا 
گاهــی  آ ایــن  و  را دنبــال می‌کننــد  ایجــاد می‌کنــد 
کــه  اطلاعاتــی  و  ادراک‌هــا  و  دریافت‌هــا  بصــری، 
حــس بصــری در سراســر بــدن من‌‌ـدیگــری ایجــاد 
تمریــن  ایــن  در  می‌کنــد.  تشــدید  را  می‌کنــد 
بــه  بــدن  کل  تبدیل‌شــدن  تمریــن  ماننــد  نیــز 

       
تصویرهای 40، 41 و 42. در دسترس بودن.
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و  ازمیان‌رفتــه  ابــژه  و  ســوژه  بیــن  مــرز  چشــم، 
/‌اجراگــران به‌مثابــه ســوژه‌‌ـابژۀ درهم‌تنیــده  بازیگر
در  هســتند.  حاضــر  تمریــن  زیســته  جهــان  در 
و  حــواس  طریــق  از  کنشــگران  تمریــن  ایــن 
گاه حرکــت  ناخــودآ به‌طــور  بازخوردهــای درونــی، 
انجــام می‌دهنــد؛  غیــرارادی  واکنــش  و  می‌کننــد 
زمانــی کــه کنشــگر اهمیــت توســعه حــس درونــی 
را درک کنــد، توانایــی برقــراری ارتبــاط در بدن‌‌ـذهــن 
کــردن می‌کنــد. همچنیــن  آنهــا شــروع بــه رشــد 
/ ایــن تمریــن بــه تغییــر مــداوم زاویه‌دیــد متمرکــز
ــر محــل اســتقرار  پیرامونــی می‌انجامــد و مبتنــی ب
در  آنهــا  جایــگاه  تغییــر  و  کنشــگران  از  هرکــدام 
فضــا محیــط تمریــن یــک وضعیــت بین‌الاذهانــی 

می‌شــود. ایجــاد  کنشــگران  بیــن 

ح پدیدارشناســی تمرین‌هــای جریــان داشــتن  شــر
در فضــا

تمرین‌هــا  از  بخــش  ایــن  خلاصــه،  به‌طــور 
ســه نکتــه اصلــی را در مــورد درک فضــا موردبحــث 

بــا  وقتــی  بازیگر‌ـاجراگــر  اینکــه  اول  قراردادنــد. 
فضــای درون بــدن ‌ـذهنــش هماهنــگ می‌شــود 
تمــام بــدن فیزیکــی خــود را به عنــوان شــبکه‌ای 
بازیگــر  می‌کنــد.  احســاس  حرکتــی  امکانــات  از 
ــد،  ــی خــود را احســاس می‌کن نه‌تنهــا فضــای درون
بلکــه خــود را نیــز به عنــوان بخشــی از فضا/محیــط 
امکانــات  و  می‌کنــد  احســاس  نیــز  اطرافــش 
بی‌شــمار بدنــی خویــش را در ایــن فراینــد کشــف 
و شــهودی درک می‌کنــد. او درک احساســی خــود 
را از فضاهــای درونــی کــه او را تشــکیل می‌دهنــد 
فیزیکــی  کاوش‌هــای  از  ســری  ایــن  طریــق  از 
افزایــش می‌دهــد. دوم اینکــه بازیگــر ارتبــاط خــود 
می‌کنــد  احســاس  زمانــی  بیرونــی  فضــای  بــا  را 
می‌کنــد  آزاد  را  خــود  ادراکات  فکــری  کنتــرل  کــه 
را  تحلیلگــر  و  تصمیم‌گیرنــده  ذهــن  مداخلــه  و 
کنــار می‌گــذارد و خــود را بــه آنچــه بدن‌‌‌ـذهــن‌ش 
می‌کنــد، می‌ســپارد.  احســاس  طریــق حرکــت  از 
بــا  بازیگر‌ـاجراگــر  وقتــی  بازیگــر  اینکــه  ســوم 
دیگــری به عنــوان یــک تجربــه پدیــداری همــکاری 

تصویرهای، 43، 44، 45 و 46. در دسترس بودن.
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گاهــی خــود را در فضــا و متناســب  می‌کنــد، خودآ
ادراکــی  لحــاظ  از  و  می‌دهــد  گســترش  فضــا  بــا 
منحصربه‌فــرد  موجــودی  به عنــوان  را  دیگــری 
را  راه‌هایــی  بازیگــر  دو  هــر  می‌کنــد.  دریافــت 
بــرای اشــتراک‌گذاری و ســکونت در فضــا کشــف 
خواســته‌های  هیچ‌کــدام  به‌طوری‌کــه  می‌کننــد 
مبتنــی  و  نمی‌کنــد  تحمیــل  دیگــری  بــه  را  خــود 
کاری  چــه  دیگــری  اینکــه  از  خــود  تصــورات  بــر 
می‌خواهــد انجــام دهــد و چگونــه حرکــت می‌کنــد 
و  پدیــداری  فضــای  بــه  تنهــا  و  می‌گــذارد  کنــار  را 
می‌کنــد  اعتمــاد  دیگــری  و  خــود  بیــن  مشــترک 
و در آن لحظــه خــود را بــه ایــن فضــای اشــتراکی 

می‌ســپارد.

نتیجه‌گیری
تمرین‌هــای فضا‌ســاز و مواجــه بازیگــر بــا فضــا 
فضایــی  کیفیت‌هــای  بدن‌محــور  تئاتر‌هــای  در 
خــاص  شــکل  بــه  را‌‌  بازیگــران  بدنمنــد  ادراک  و 
درهم‌تنیــده  و  یکدیگــر همبســته  بــا  ویــژه‌ای  و 
نمی‌تــوان  به‌بیان‌دیگــر  می‌کنــد.  توصیــف 
در  به‌دســت‌آمده  رویدادهــا  و  تمریــن  فراینــد 
جهــان  از  جــدا  محیطــی  در  را  تمریــن  فراینــد 
پیرامونــی اجراگــران و مــکان تمریــن موردبررســی 
زیســته«  »تجربــۀ  درنتیجــه  داد.  قــرار  توضیــح  و 
ج از حیطــۀ اختیــار و فهــم خردمنــد  اجراگــران خــار
متناســب بــا درک بدنمنــد اجراگــران و احساســات 

چندگانــه و چندوجهــی آنهــا در نســبت بــا »فضــای 
پیرامــون  شــکل‌گرفته  اتمســفر  و  پدیــداری« 
ــرد.  آنهــا در محیــط تمریــن موردتوجــه قــرار می‌گی
بنا بر ایــن رویکردهــای نویــن بــه مطالعــات تئاتــر 
معاصــر هرگونــه خوانــش تک‌بعــدی نســبت بــه 
برتــری‌ قائــل ‌شــدن  فرایندهــای اجرایــی تئاتــر و 
بــرای هرکــدام از عوامــل تولیــد تئاتــر ازجملــه متــن 
محصــول  به‌مثابــه  اجــرا  اصالــت  نمایش‌نامــه، 
نهایــی، اصالــت کارگــردان به‌مثابــه مؤلــف اثــر و 
می‌کشــند  پرســش  بــه  را  ازاین‌دســت  مــواردی 
چندبعــدی  و  چندوجهــی  و  مختلــف  ابعــاد  و 
روابــط فضایــی ماننــد بعــد فیزیــکال و مکانمنــد 
فضایــی  روابــط  و  اجراگــران  فضایــی  ادراک 
در  موجــود  عناصــر  ســایر  بــا  و  یکدیگــر  بــا  آنهــا 
از  ابعــادی  به عنــوان  را  اجــرا  و  تمریــن  فضــای 
به‌طــور  کــه  می‌نگرنــد  »ارتباطی‌‌ـفضایــی«  روابــط 
چندســویه بر‌ســازندۀ روابــط فضایــی بیــن بــدن 
و  هســتند  تمریــن  فضــای  و  »بازیگر‌/‌اجراگــر« 
رابطــه‌ای درهم‌تنیــده و تعاملــی و پویــا بــا یکدیگــر 
برقــرار می‌کننــد. از منظــر تحلیلــی پدیدارشــناختی 
کنش‌هــای اجراگــران و اعمــال آنهــا فضــا و زمــان 
ایــن  بــه   

ً
دقیقــا می‌کنــد.  ایجــاد  را  خــود  خــاص 

دلیــل اســت کــه هــر حرکتــی دارای ویژگــی کیفــی و 
فضایــی خــاص خــود اســت کــه در فراینــد تمریــن 

بــه شــکل پدیــداری قابــل‌ادراک اســت.
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